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چى مى بافى؟   
يادداشت سردبير  

دوباره بهار، شكفته مى شويم   

متن ادبى دربارة فرا رسيدن سال نو  

سلام بر فروردين   

نگاهى به مناسبت هاى مهم فروردين ماه    

پهلوان آينه    

داستان پهلوانى كه به زانو هايش آينه مى بست  

نادان ها كجا مى روند؟   

مطلبى دربارة تشخيص درست و تصميم گيرى  

مرا حالى بده   

مرورى بر دعاى تحويل سال  

لحظه هاى شاعرانه   

شعر هاى زيبا در وصف بهار و كار و تلاش  

   موشى يا خرگوش؟ 

آشنايى با نماد هاى جانورى سال ها و نحوة محاسبة آن  

ماجرا هاى ريبا   

نكته هاى آموزنده دربارة افت تحصيلى  

گلدان   

آثار رسيدة شما از سر تا سر ميهن اسلامى  

نوروز گلى   

معرفى گلى كه از قديم پيام آور نوروز بوده است  

مغز برق دارد   

آشنايى با شگفتى هاى مغز  

تاجيكستان   

آشنايى با همساية هم زبانِ كشورمان  

زبان نو   

تقويت زبان انگليسى( لغات فوتبالى)  

                 كتابخانة نوجوان

معرفى كتاب هاى مناسب براى نوجوانان  

پرستو هاى جهانگرد   

آشنايى با زندگى  و كوچ پرستوها  

شيشه ها را كاشى كنيد   

كاردستى جالب براى زيبا تر كردن پنجره ها  

قصه هاى نيل   

ماجرا هاى زندگى حضرت موسى(ع) از زبان رود نيل  

                 مى دانستى؟
                   دانستنى هاى شگفت انگيز

                يك، دو، سه، دو
                   نكته هايى دربارة اصول دويدن

                سرگرمي

جدول   
ايران ما     

 
آشنايى با ديدنى هاى خوى در آذربايجان غربى  

صفحة30 را بخوانيد



می بافی؟               چی 
ــارة انگشت هاى  رنگ ها منتظرند تا با اش
ــى،  ــد؛ زرد، آب ــى آرام بگيرن او روى دارِ قال
ــياه، بنفش ... گوش به  ــفيد، س ــبز، س قرمز، س
فرمان ايستاده اند تا او نقشه اش را عملى كند. هيچ 
اهميتى نمى دهد كه روزها و هفته ها و ماه ها و سال ها 
بنشيند و ميليون ها گره پشت سرهم بزند تا گل هاى قالى 
بشكفند. با خيال راحت، تارها را پى در پى مى نوازد و باغ 

رنگارنگش طبق نقشه گل مى دهد و رشد مى كند.
مى داند كه بى نقشه، گره ها  سرگردان  و  بى معنى اند و به 

فرش منجر نمى شوند.
با شروع سال نو، پيشِ روى ما هم يك دارِ قالى با 365 تار 

موازى گسترده مى شود.
ــفيد در انتظار طرح نو  ــبز و زرد و سرخ و س لحظه هاى س
ايستاده اند تا با نقشه اى كه در ذهن داريم، تكليف شان را 
روشن نماييم و با آن ها زندگى خود را شكوفه باران كنيم. 

راستى،  فكر كرده اى كه امسال چه مى خواهى ببافى؟ 

يادداشت سردبير

عكس: ذبيح االله صولتيان
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وقتى در آستانة 
ــال نو قالى هاى  س
آويزان از لبة بام ها 

ــم، دلم فرو  را مى بين
دوباره  وقتى  مى ريزد. 

صداى گنجشك ها بلند 
ــود، دلم ميان آن ها  مى ش

ــادم مى رود  ــد و  ي پر مى كش
ــنيده ام يا  ــه اين صدا را قبلاً  ش ك

اين منظره ها را قبلاً ديده ام. هر چه فكر 
مى كنم نمى دانم چرا اين قدر آمدن بهار را دوست  

دارم و چرا تكاپوى مردم و شلوغى خيابان ها براى خريد عيد 
در نظرم زيباست. عجيب است كه با جوانة شمشاد اين همه 
شاد مى شوم.  و اين قدر دوست دارم كاغذ كادوهاى رنگارنگ 
و جورواجور بخرم.  از خودم خنده ام مى گيرد كه مثل كودكى ها 
دلم مى خواهد كفش هاى نو را لمس كنم و بوى تند چرم آن 

را تا ته مغزم بفرستم.
 صداى پاى بهار را خيلى دوست دارم. مثل پنج شنبه اى كه 
ــت. هر سال بهار مى آيد و  انتظار جمعه در آن لذت بخش اس

بى صدا 
ــر  دور و ب
ما را از تازگى 
ــد و باز  ــر مى    كن پ
فراموش مى كنيم اين شوق 
ــد.   ــت كه ما را با خود مى كش بهار اس
راستى چرا گاهى فراموش مى كنيم؟ فراموش مى كنيم از خدا 
براى اين همه تازگى تشكر كنيم.  فراموش مى كنيم اين ها آياتى 
از تولد دوباره است. فراموش مى كنيم شادى ها را قسمت كنيم.  
ــال دوباره متولد شويم. اى  فراموش مى كنيم مثل بهار هر س
خداى تغيير دهندة حال ها به بهترين حال! كمكم كن خوبى هايت 
را  فراموش نكنم. كمكم كن نشانه هايت را درك كنم. كمكم 

كن تازه شوم و شكرگزار نعمت هايت باشم. آمين.

افسانه موسوى گرمارودى

دوباره بهار

شکفته 
139می شویم
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امام صادق،  از  در حديثى 

ــت: ــلام، آمده اس عليه الس

ــه خداوند در آن  ــت ك «نوروز همان روزى اس

ــتش كنند و  ــت كه او را پرس ــان گرف ــش پيم از بندگان

ــران و اوليايش  ــريك او ندانند و به پيامب ــچ چيزى را ش هي

ــت كه خورشيد در آن  ــتين روزى اس ايمان بياورند و آن نخس

ــت و گل ها  ــاى بارور كننده در آن وزيده اس ــوع كرده و باده طل

ــت كه كشتى  ــده است. روزى اس ــكوفه هاى زمين آفريده ش و ش

ــت كه جبرئيل بر  نوح(ع) به كوه جودى قرار گرفت. ... روزى اس

ــت كه ابراهيم(ع)  پيامبر(ص) فرود آمد. و آن همان روزى اس

ــت. و پيغمبر خدا، اميرالمومنين،  بت هاى قوم خود را شكس

ــد كرد تا بت هاى قريش  ــى(ع) را بر دوش خود بلن عل

ــه پايين انداخت و آن ها  را از بالاى خانة خدا ب

ــرد ...» ــرد ك را خ

يكم 
عيد نوروز

ــاى دهم و يازدهم  ــردم  ايران در روزه  م

ــاى راى، آمدند و پيروزى نهايى  ــاى صندوق ه 1358 پ

انقلاب اسلامى را با آراى خود تحقق بخشيدند. امام خمينى(ره) 

ــن 1358، در پيامى  روز 12 فروردي

به مردم ايران فرمودند: «من از 

عموم ملت ايران تشكر مى كنم 

كه در اين رفراندوم شركت 

كردند و راى قاطع خودشان 

را كه بايد گفت صد در صد 

پيروزى بوده است، دادند 

و به جمهورى اسلامى 

هم  راى دادند.»
دوازدهم 

روز جمهورى 
اسلامى

 در فرهنگ ايرانى، هيچ يك از روزهاى 

ــت. بلكه هر يك  ــال نحس شمرده نشده اس س

ــا و در ارتباط با يكى 
ــاى هفته با نام هايى زيب از روزه

ــده بودند. سيزدهم هر ماه  از مظاهر طبيعت نام گذارى ش

خورشيدى در گاه شمارى ايران قديم «تيرروز» نام دارد كه 

از آنِ ستارة تيشتر (ستارة باران آور)است.

سيزده بدر، روز طبيعت است. بياييد با اهميت دادن 

به پاكيزگى طبيعت و آلوده نكردن آن، نگذاريم اين 

روز براى طبيعت نحس باشد!

سيزدهم 
روز طبيعت

بر  ســـلام 

فروردین
حامد محقق

139
اه 0

ن م
وردي

فر

7

4 



اغلب تاريخ نويسان 

عليه السلام، سال  معتقدند امام عسكرى، 

ــم به جهان گشود و چند سالى  232 در مدينه چش

از عمر مباركش نمى گذشت كه همراه پدر بزرگوارش، امام 

ــلام از مدينه به سامرا تبعيد و در مركز عسكر  هادى، عليه الس

(لشكرگاه) تحت نظارت مأموران خليفه ساكن شد. آن حضرت و پدر 

بزرگوارشان به خاطر سكونت در لشكرگاه، عسكريين (ساكنان لشگرگاه) 

لقب گرفته اند.

ــال 254 به دنبال شهادت امام هادى (ع) در 22  امام يازدهم در س

ــالگى منصب امامت را عهده دار شد و حدود شش سال به ارشاد  س

ــتم ربيع الاول سال  و هدايت مردم پرداخت. آن حضرت در هش

260 با دسيسة معتمد عباسى در سامرا به شهادت رسيد 

ــرة پدر بزرگوارش به    ش در كنار مقب
و پيكر مطهر

خاك سپرده شد.

ولادت 
امام حسن 
عسكرى 8 

ربيع الثانى

از  ــى  نگران  1950 ــة  ده از 

كاهش و پايان ذخاير سوخت هاى فسيلى براى 

تامين انرژى جهان، سبب شد كشورهاى زيادى به كاروان 

جويندگان فناورى اتمى بپيوندند. كشور ما نيز در آن زمان،  جزو 

اين كشورها بود. با  پيروزى انقلاب شكوهمند اسلامى آمريكا تلاش 

ــت يابى ايران به فناورى هسته اى جلوگيرى كند. اما بالاخره  كرد از دس

ــازى  ــال1385 متخصصان ايرانى به فناورى غنى س در 20 فروردين ماه س

ــت يافتند. به همين مناسبت با تصويب شوراى عالى انقلاب  اورانيوم دس

ــمندان جوان  ــى و به پاس قدردانى از تلاش هاى افتخارآميز دانش فرهنگ

ايران اسلامى، 20 فروردين روز ملى فناورى هسته اى نام گرفت.

بيستم 
روز فناورى 

هسته اى

ــال 200 هجرى در پى  در س

ــفر تبعيد گونة  ــى س اصرار و تهديد مأمون عباس

ــد و آن حضرت  ــلام به مرو انجام ش حضرت رضا، عليه الس

ــتگان و اهل بيت خود را همراه ببرد راهى  ــى از بس بدون اين كه كس

خراسان گرديد.

يك سال بعد از هجرتِ برادر، حضرت معصومه (س) به شوق ديدار امام رضا، 

ــلام، به همراه عده اى از برادران و برادرزادگان راهى خراسان شد. ايشان به  عليه الس

هر شهرى و محلى كه وارد مى شدند در جمع مردمى كه به استقبال شان مى آمدند پيام 

مظلوميت و غربت برادر را به مردم مسلمان مى رساندند. تا اين كه مخالفان آن حضرت 

در نزديكى ساوه با همراهان حضرت وارد جنگ شدند و تقريباً همة مردان كاروان  را به 

شهادت رساندند و به روايتى، حضرت معصومه (س) را نيز مسموم كردند.

بر اثر اين اتفاقات، حضرت معصومه (س) بيمار شد و چون ديگر امكان ادامة راه به 

سوى خراسان نبود، فرمودند: «مرا به شهر قم ببريد، زيرا از پدرم شنيده ام كه  شهر 

قم مركز شيعيان ماست.»

 راز و نياز با پروردگار 
آن بزرگوار هفده روز در اين شهر به عبادت و

ــرانجام در روز دهم  ربيع الثانى سال 201  متعال پرداخت و س

هجرى ديده از جهان فروبست. 

وفات 
حضرت 

معصومه 10 
ربيع الثانى
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ــت و پهلوانان بسياري را شكست داد تا  هيكلي چون كوه داش
ــد. به او «پهلوان آينه» مي گفتند.  پهلوان پهلوانان ايران زمين ش
چون دو آينه به زانوانش مي بست. آينه هايي كه مانند دو ستارة 
درخشان، نشان مي دادند كه هيچ پهلواني نتوانسته زانوهاي او را 
بر زمين بزند. اگر پهلواني مي توانست زانوهاي پهلوان آينه را بر 

پهلوان 
محمدرضا يوسفيآينــه 

داستان

تصويرگر: رضا ملكى

ــكند، پهلوان پهلوانان ايران مي شد و  خاك بزند و آينه ها را بش
بازوبند پهلواني را به بازويش مي بست.

اولين پهلواني كه به جنگ پهلوان آينه آمد جواني بود بالا بلند، 
ــده و موهايي بلند كه در نور آفتاب  ــانه، با بازوان ورزي چهار ش

مي درخشيدند.



دو پهلوان مانند دو ببر رو به روي هم ايستادند. پهلوان آينه به 
ــمان پهلوان جوان نگاه كرد و گفت: «از كجاي اين سرزمين  چش

مي آيي؟»
ــتند و با  ــنا هس ــي كه مردمش با بوي دريا آش ـ از آن جاي

كوسه هاي خشمگين نبرد مي كنند.
ـ با چه آرزويي به جنگ من آمده اي؟

ــرزمين  ــته را براي حاكم س ـ بايد تكه اي از آينه هاي شكس
خود ببرم. آن وقت به آرزويم مي رسم و با دختر حاكم عروسي 

مي كنم.
دو پهلوان پنجه در پنجة هم انداخته بودند كه پهلوان آينه با 
يك حركت پهلوان جوان را بر زمين كوبيد. فرياد شادي و شور 

مردم در گوش پهلوان جوان پيچيد.
زن و مرد، پير و جوان، كوچك و بزرگ از هر سو دوان دوان 
آمدند. بر زمين، بر روي خاك زانو زدند. يكي غبار آينه ها را پاك 
مي كرد. يكي لحظه اي در آينه ها نگاه مي كرد و آرزويش را زير 
لب مي گفت و يكي بر آينه ها بوسه مي زد. پهلوان آينه با لبخندي 

بر لب، مهرباني هاي مردم را پاسخ مي گفت.
پهلوان آينه در ميان هياهو و شادي مردم راه افتاد. از هر سو بر 
سر و روي او سكه و نقل و نبات، گل و عطر و گلاب مي پاشيدند 

و او هم چون سروي بلند آرام آرام پيش مي رفت.
دومين حريف پهلوان آينه، «پهلوان اسفنديار» پهلواني كهنه كار و 
با تجربه بود كه پهلوانان بسياري را شكست داده بود. بزرگ ترين 
تاجرِ شهر او را از پشت كوه هاي سر به فلك كشيده آورده بود تا 

پهلوان آينه را شكست دهد.
ــتادند. هياهوي مردم از هر سو  دو پهلوان رخ به رخ هم ايس
ــد. پهلوان آينه از پهلوان اسفنديار پرسيد: «با چه  ــنيده مي ش ش

آرزويي به جنگ من آمده اي؟» 
ـ بايد آينه هاي شكسته را براي بزرگ ترين تاجر شهر ببرم! آن 

وقت به آرزوهايم مي رسم و شريك او مي شوم.
ـ از كدام شهر و ديار مي آيي؟

ـ از پشت كوه هاي سر به فلك كشيده و سنگي! زانوان من از 
سنگ هستند و زانوهاي تو از آينه، كدام پيروز مي شوند؟

ــد. از هر سوي ميدان دود اسفند به  مبارزة دو پهلوان آغاز ش
ــمان مي رفت. پهلوان آينه با ضربه اي پهلوان اسفنديار را بر  آس

خاك افكند. فرياد شادي مردم گوش آسمان را كر مي كرد.
ــبز آمد. او  ــومين حريف پهلوان آينه، از دل جنگل هاي س س
چهره اي چون گل هاي شاداب جنگل داشت و چشمانش مانند 

دو برگ سبز مي درخشيد. نامش «پهلوان مراد» بود.
پهلوان آينه پنجه در پنجة پهلوان مراد انداخت و گفت: «با چه 

آرزويي به جنگ من آمده اي؟»

ــم به پهلوان آينه خيره شد و گفت: «اگر  پهلوان مراد با خش
آينه ها را بشكنم، صاحب قصري در دل جنگل مي شوم.»

دو پهلوان بازوي هم را گرفتند. نگاه مردم شهر به زانوهاي پهلوان 
آينه بود. همه نگران بودند مبادا زانوان پهلوان آينه بر زمين بخورند.

ــد. پهلوان آينه گرد و خاك  ــان فرياد زن و مرد بلند ش ناگه
ميدان را از روي آينه ها پاك مي كرد. در دست يك يك مردم 
ــوي پهلوان آينه مي آمدند. هر كس  ــهر آينه اي بود و به س ش
آرزوي خود را در دل مي گفت و آن ها كه به آرزوي شان رسيده 

بودند، مشت مشت سكه بر سر پهلوان آينه مي پاشيدند.
ــوي كوير  چهارمين حريف پهلوان آينه پهلواني بود از آن س
ــك با چهره اي به رنگ آفتاب. نامش سهراب بود. بازواني  خش
نيرومند داشت. چشم در چشم پهلوان آينه دوخت و گفت: وقت 

شكستن آينه هاست.
ـ با چه آرزويي به جنگ من آمده اي؟

ــتري فيروزه از دستان پادشاه  ــكنم، انگش ـ اگر آينه ها را بش
خواهم گرفت.

پهلوان آينه سينه به سينة پهلوان سهراب داد و بين شان نبردي 
سخت در گرفت.

ناگهان پهلوان سهراب نعره اي كشيد و نقش زمين شد. صداي 
ــد. پهلوان آينه  ــد. مردم پايكوبي مي كردن ــاز و دهل بلند ش س
انگشتري فيروزه را از انگشت خود در آورد و به انگشت پهلوان 

سهراب كرد. پهلوان سهراب دست پهلوان آينه را بوسيد.
پنجمين حريف پهلوان آينه، بوي  گندم زار مي داد. او آسيابان 
ــياب» صدا مي كردند؛ چون خود به  بود و همه او را «پهلوان آس
جاي اسب، سنگ بزرگ آسياب را مي چرخاند و گندم ها را آرد 

مي كرد.
ــه جنگ من  ــه آرزويي ب ــت: «با چ ــه به او گف ــوان آين پهل

آمده اي؟»
 ـ مي خواهم پهلوان پهلوانان پايتخت شوم.  هيچ پهلواني تاكنون 
ــكنم و پهلوان دوران  ــت. آينه ها را مي ش ــت نداده اس مرا شكس

مي شوم.
دو پهلوان سر در سينة هم براي زمين زدن يكديگر تلاش 
مي كردند. چشم پهلوان آسياب به آينه ها بود. با تمام قدرت 
پهلوان آينه را به دست راست و چپ خم مي كرد تا زانوهاي 

او را بر زمين بكوبد.
ناگهان فرياد تماشاچيان برخاست. پهلوان آسياب با صورت بر 

روي زمين افتاده بود. دو پهلوان ديگر دويدند. زير بازوهاي 
پهلوان آسياب را گرفتند و او را بلند كردند. از زانوي راست 

ــه دور آينه  ــه خوني زلال و روان ب ــوان آينه، از زير آين پهل
مي غلتيد. دور تا دور پهلوان آينه پر از آينه هايي بود كه مردم 
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روي هم مي چيدند.
ششمين حريف پهلوان آينه، كه تازه از ميدان جنگ برگشته 
ــيرافكن» بود. با خشم دست پهلوان آينه را فشار  بود «پهلوان ش
داد و گفت: «من تاج شاهان و كلاه خود سرداران و پرچم سپاهيان 
ــته ام. اگر آينه هاي تو را نشكنم همة نشان ها و  ــيار را شكس بس

افتخارهايي را كه تاكنون به دست آورده ام به باد خواهم داد!»
ـ با چه آرزويي به جنگ من آمده اي؟

ـ آخرين آرزويم شكست آينه هاي تو است تا در جهان همة 
حريفان خود را شكست داده باشم.

دو پهلوان دست به كمر يكديگر بردند. عرق از سر و روي آنان 
مي باريد. پهلوان شيرافكن فوت و فن كشتي را به خوبي مي دانست 

اما پهلوان آينه با فني غريب و عجيب او را بر خاك زد.
مردم يك صدا فرياد شادي كشيدند. پهلوان شيرافكن، پهلوان 

آينه را در آغوشش گرفت. روي او را بوسيد و گفت:
ـ تاكنون طعم شكست را نچشيده بودم.

ــانه به شانة پهلوان شيرافكن راه افتاد.  پهلوان آينه ش
ــادگاري داد. پهلوان  ــه او آينه اي با قابي طلايي ي ب

شيرافكن چهرة شكسته و غمگين خود را در آن 
نگاه مي كرد.

هفتمين حريف پهلوان آينه جواني بلند قامت 
ــت. با  ــي نمي دانس و زيبا چهره بود. نامش را كس

لبخندي رو به روي پهلوان آينه ايستاد و گفت:
ـ با پهلواني كه از سوي دريا مي آمد، كشتي گرفته ام. 

با پهلواني كه چون تخته سنگ هاي كوهستان بود دست و پنجه 
نرم كرده ام. با پهلوان جنگل هاي سبز نبرد كرده ام. با قوي ترين 
ــده ام. با پهلواني كه بوي گندم زار  ــاخ به شاخ ش پهلوان كوير ش
ــتي گرفته ام و با پهلواني كه از ميدان جنگ  با خود داشت، كش
بر مي گشت، زورآزمايي كرده ام و بر همة اين پهلوانان پيروز شده ام، 

نبرد همان گونه كه شما بر آن ها پيروز شده ايد. اكنون به 
با پهلوان پهلوانان ايران آمده ام و هنوز كسي نامم 

را نمي داند.
ــه جنگ من  ــه آرزويي ب ـ با چ

آمده اي پهلوان گمنام؟
ــت كه  ـ آرزويم اين اس

آينه ها شكسته نشوند.
دو پهلوان پنجه در پنجه 
هم انداختند. پهلوان آينه 

شگفت زده گفت:
ـ كسي پهلوان پهلوانان 
ايران مي شود كه آينه ها را 

بشكند.
پهلوان گمنام كمر پهلوان آينه را تاب داد و گفت: «پشت شما 

را بر زمين خواهم زد تا آينه ها نشكنند.»
پهلوان آينه بازوانش را به دور كمر پهلوان گمنام حلقه كرد و 
گفت: «زانوان يك پهلوان را راحت تر مي توان بر زمين زد تا پشت 

او را، تو چه مي گويي؟»
ــر زانوهاي خود دو  ــما ب پهلوان گمنام گفت: «مي دانم! اما ش
ــادي و شور مردم شهر  ــته ايد. آينه هايي كه ش آينة طلايي بس
در آن هاست. آينه هايي كه آرزوهاي مردم شهر در آن هاست. 
ــت. نگاه كنيد در  ــهر در آن هاس آينه هايي كه غرور پهلوانان ش
ــت هر كس يك آينه مي بينيد! آينه ها را از پاي خويش باز  دس

كنيد تا شما را با زانو برزمين بزنم!»
هر دو نفس نفس مي زدند. ناگهان پهلوان آينه دست از كشتي 
ــت. از پهلوان گمنام كمي دور شد. هر دو چشم به چشم  برداش
هم دوختند. مردم هياهو مي كردند. يك باره پهلوان آينه بازوبند 
ــوي پهلوان گمنام رفت.  پهلواني را از بازويش باز كرد. به س
سكوتي سنگين بر ميدان كشتي حاكم شد. آينه ها در 

نور خورشيد مي درخشيدند.
پهلوان آينه، بازوبند پهلواني را بر بازوي پهلوان 
گمنام بست و به بانگ بلند گفت: «از اين پس، نام 
اين پهلوان، پهلوان آينه است!» سپس آينه ها را از 
زانوانش باز كرد. مردم جلو آمدند و هلهله كنان دور دو 

پهلوان را گرفتند.
ــام بر روي خاك  ــه بر زمين زانو زد. پهلوان گمن پهلوان آين
ــت. پهلوان آينه، دو آينه را به زانوان پهلوان گمنام بست  نشس
ــهر را چراغاني كنيد! من ديگر پير شده ام. از امروز  و گفت: «ش

پهلوانِ پهلوانانِ ايران، پهلوان آينه است!»
ــتان پهلوان آينه را بوسيد و همديگر را در  پهلوان گمنام دس
ــه مي كرد. پهلوان آينه به او  آغوش گرفتند. پهلوان گمنام گري
گفت: «پهلوانان گريه نمي كنند. نگهبان آينه ها 
بودن كاري دشوار است. راست مي گويي، 
ــن  ــردم در اي ــاي م ــادي و آرزوه ش
آينه هاست. قلب مردم اين سرزمين 
ــت. نگاه كن در دست  چون آينه اس
يك يك مردم شهر آينه اي مي بيني! 
ــروز تو نگهبان آينه ها  پهلوان! از ام

هستي، هوشيار باش!»
ــه و  ــان هلهل ــوان در مي دو پهل
هياهوي مردم راه افتادند. آينه ها پر 
ــنايي و نور خورشيد بودند و  از روش
صداي ساز و آواز و شادي مي آمد...
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خودتان را دانا مي دانيد يا نادان؟
قبل از جواب  پيشنهاد مي كنم بقية مطلب را مطالعه كنيد!

بگذاريد با يك مثال شروع كنيم:
ــه اطراف برويد و  ــود با گروهي براى گردش ب قرار مي ش
جمعي دوستانه داشته باشيد. وقتي همه آمادة حركت مى شوند، 
 ناگهان يكي مي گويد شنيده ام جايي كه مي رويم هيچ امكاناتي 
ندارد،  بايد با خودمان آب و وسايل لازم را ببريم. همه به هم 
نگاه مي كنيد و مي خواهيد تصميم بگيريد كه يكي ديگر مي گويد 
نه اين طور نيست. من خودم رفته ام همه چيز هم وجود دارد. 

 چيزي با خودتان نياوريد.

حالا چه تصميمي مي گيريد؟
ــئله مواجه  آدم دانا،  در مواقعي كه با دو روايت از يك مس
ــود،  پيش بيني امكانات و لوازم را مي كند و سنگيني بار  مي ش
ــادان دلش را بيهوده  ــد. اما آدم ن ــه را به دوش مي كش اضاف
خوش مى كند و اگر با كمبودي مواجه شد دست نياز به طرف 

ديگران دراز مي كند.

حالا حساب كنيد چند بار   بايد دست نادان جلوي ديگران 
ــوري از اين فرد خواهند  ــود؟ هر بار ديگران چه تص دراز ش

داشت؟
ــما براي دانايي و ناداني چيست؟ آيا همة  راستي معيار ش
ــتند،  دانا محسوب مي شوند؟ پس  كساني كه دو  رو بر ما هس
ــه افرادي  ــاني خردمند و چ ــتند؟ چه كس نادان ها كجا هس

بي خردند؟

ــرايط  1. افراد دانا براي ش
ــب در هر كاري  نامناس

برنامه دارند.

ــراد  اف   .2
نادان در شرايط 
نامناسب براى 
هر كاري فقط 

چشم به كمك 
ديگران دارند.

م جايي كه مي رويم هيچ امكاناتي
و وسايل لازم را ببريم. همه به هم
صميم بگيريد كه يكي ديگر مي گويد
م رفته ام همه چيز هم وجود دارد.

يريد؟
ــئله مواجه  دو روايت از يك مس
ت و لوازم را مي كند و سنگيني بار
ــادان دلش را بيهوده ـد. اما آدم ن
دي مواجه شد دست نياز به طرف

ر   بايد دست نادان جلوي ديگران
ــوري از اين فرد خواهند  چه تص

 دانايي و ناداني چيست؟ آيا همة
تند،  دانا محسوب مي شوند؟ پس
ــه افرادي ــاني خردمند و چ  كس

ط

 تصميم درست بر سر دوراهى ها اين يكي از راه هاي 
شناخت دانا از نادان است.

ــما مي توانيد با سؤال از  ــت كه ش راه هاي ديگري هم هس
آدم هاي داناي اطراف خودتان به آن ها برسيد.

دانا ها 
کجا 

فرهاد بخشندهمی روند؟
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حالــــی

يا مُقلب القُلوب و الابَصار  

ل و النّهار   يا 
يا مُدَبر الَليّ

مُحول الحول و الاحوال   حَوّل حالنَا

 الِى احَسنِ الحال

اى دگرگون كنندة قلب ها و نگاه ها

اى تدبير كنندة روز و شب

اى گذرانندة زمان ها و درون ها

درون ما را از حالِ كنونى اش به

 نيكوترين حال دگرگون كن.

سال سيصد شصت و پنج 

ب دارد. و در سيصدو 
روز و ش

شصت و ششمين روز يا شب، سال نو

 يا بيدارى آغاز مى  شود.

بيدارى طبيعت و بيدارى جسم و جان ما.

يك سال از عمر ما مى گذرد. يك سال به 

تجربه هاى ما اضافه مى شود.

يك سال بزرگ تر مى شويم.

وقتى بهار مى آيد، طبيعت از 

خواب زمستانى اش بيدار مى شود.

ما هم بخشى از طبيعت هستيم.

سال نو در سرزمين ما با اين بيدارى آغاز مى شود.

بيدارى يعنى

چشم هاى باز و شروع احساس.

احساس از قلب جوانه مى زند.

و اين چشم هاى باز هستند كه به قلب 

مى گويند چگونه احساس كن.

زمان بر ما 

مى گذرد. و هر لحظه در زمان 

نويى قرار مى گيريم. هر لحظه. 

و شكوهمند ترين لحظه ما لحظه بيدارى است.

نوروز نشانه است. هر روز بايد براى ما نوروز باشد.

همه اين تغييرات به ارادة خداوند توانا انجام مى شود.

هيچ كس قادر نيست بهار بسازد. جز خداوند كه سازندة 

فصل هاست.

خداوند سازندة ما ست.

ما هميشه تلاش مى كنيم بهترين باشيم. ولى گاهى تعريفى 

از بهترين ها نداريم. نمى دانيم بهترين براى ما چيست.

پس خداى قادر و مهربان را صدا مى زنيم 

و از او يارى مى طلبيم.

مرا عليرضا متولى
بده
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وقتى گذر عمر را ديديم، 

مى فهميم روزى

 اين سفر تمام خواهد شد.

وقتى خداوند اين حال قشنگ را به ما بدهد، 

عوض مى شويم. آدم تازه اى مى شويم

و كارهاى ما تازه مى شود. جان ما تازه مى شود. و قبل از 

اين كه سال نو شود، ما نو مى شويم.

و همة اين ها به دست خداوند است. 

چه قدر خوب است اين دعاى قشنگ را نه در 

لحظة تحويل سال بلكه هر وقت كه احساس 

كرديم داريم كهنه مى شويم بخوانيم.

حتى اگر روز 

پنج فروردين و يا 

دهم آذر ماه بود.

فرقى نكند. هميشه بايد دنبال حال 

قشنگ باشيم. و از خدا بخواهيم 

اين حال قشنگ را 

به ما بدهد.

ما در دعاى تحويل سال 

اعتراف مى كنيم كه تنها اوست كه 

مى تواند قلب ها و نگا ه  هاى مارا دگرگون كند.

و اعتراف مى كنيم؛ كه تنها اوست كه گردانندة روزها و 

شب هاى عمر ماست.

و تنها به ارادة اوست كه زمان ها و فصل ها 

و دگرگونى ها پديد مى آيند.

پس از او مى خواهيم:

 نگاه ما را دگرگون كند تا به دنيا نگاه تازه ترى داشته باشيم. دنيا را 

تيره نبينيم. قشنگى هايش را ببينيم. مهربانى ها را ببينيم. گذشت ها 

را ببينيم. خوبى ها را ببينيم.

 وقتى نگاه مان به دنيا تغيير كند،

 قلب ما هم مهربان و قشنگ مى شود.
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لحظة آغاز
بهار از همان لحظه آغاز شد

كه در باغچه اى باز شد
 

نسيم آمد و كوچه در كوچه باز
سحر با گل ياس هم راز شد

به آهنگ باران و آواى رود
زمين و زمان غرق آواز شد

چكاوك براى تماشاى گل
به سوى چمن گرم پرواز شد

نهالى كه بر شاخه برگى نداشت
گل افشان درختى سرافراز شد

به شادى بتاب اى بلند آفتاب
كه چشم سحر از افق باز شد

بابك نيك طلب

حس هاى مركب
ــم براى  ــاعر ه ــتان نوجوان ش دوس
ــاده اى دارد؛ خوب  خودش ابزار هاى س
ــنيدن، خوب بو كردن،  ديدن، خوب ش
ــوب لمس كردن  ــيدن و خ خوب چش

ابتدايى ترين ابزارهاى شاعرند.
وقتى در شعر تصويرى زيبا مى آفرينى 
از ابزار چشم بهره گرفته اى و زمانى كه 
صدايى در شعر تو انعكاس مى يابد ابزار 

گوش را به كار برده اى و...
ــد ابزار كمك  ــاعر از چن اما گاهى ش
ــعرى  مى گيرد و با آميختن حواس، ش
ــرايد و ما را به ديدن  چند بعُدى مى س
زيبايى هاى نهفتة زندگى دعوت مى كند.  
ــا آميختن  ــور كه يك نقاش ب همان ط
ــاى گوناگون مى آفريند،  رنگ ها جلوه ه
شاعر نيز با آميختن حس ها به فهم ما 

عمق مى بخشد. 
بوى صداها 

 مزة منظره ها
 طعم ديدار

به اين كار«حس آميزى» مى گويند.
حال كه با حس آميزى آشنا شديد، 
ــر را در ذهن تان مرور  ــد مثال ديگ چن
ــث در ذهن تان  ــد تا ادامة اين بح كني

اتفاق بيفتد..

به كوشش: غلامرضا بكتاش
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كارخانه
كارخانه مى غرد

مثل اژدها در شهر
بلبل و گل و باران

كرده اند از اين جا قهر 

كارخانه  مى بلعد
روزها و شب ها را
از دهان سوزانش

دود مى رود بالا

لحظه اى  نمى خوابد
چون كه تشنة كار است

زير چرخ و چنگالش
زندگى گرفتار است

مى كند جدا از ده
كودكان صحرا را
تكه تكه مى سوزد

آفتاب فردا را

اسداالله شعبانى

شعر گل و آفتاب
صبح شد

آسمان
پر شد از آواز گل آفتاب

پاك شد
از نفس پنجره ها بوى خواب

مى روم آهسته دم پنجره
از نفس گرم گل و شاپرك
باغچه مان باز شده پر نشاط

باز هم
شعر و گل و آفتاب

ريخته در ذهن زلال حياط

سيدسعيد هاشمى 

چوب كارى  
كارگرها صبح زود

خاك را با يك شيلنگ
آبيارى كرده اند

با درختان چنار
باز هم بلوار را

چوب كارى كرده اند

شهر با نام درخت
ايستاده  سربلند

ايستاده سر به زير

آب راه انداخته
اسم سرسبز درخت
از لب خشك كوير

غلامرضا بكتاش
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 مأمور است زمين را بر دوشمأمور است زمين را بر دوش 
شت «سال پلنگ» بود و سالشت «سال پلنگ» بود و سال 

جارى «سال خرگوش». متصديان حمل زمين عبارت بودند از:جارى «سال خرگوش». متصديان حمل زمين عبارت بودند از:
11. موش22. موش2222. گاو33. گاو 3333. پلنگ44. پلنگ4444. خرگوش55 . خرگوش 555... اژدها(يا نهنگ)66. اژدها(يا نهنگ)66666.. مار. مار
7777. اسب88 . اسب 888.. گوسفند99 . گوسفند 9999. ميمون. ميمون1010. مرغ. مرغ 1111. سگ22 سگ 1212. خوك.. خوك.

شاعرى ابيات زير را در معرفى همين متصديان سروده است:شاعرى ابيات زير را در معرفى همين متصديان سروده است:
موش و بقَرموش و بقَر1 و پلنگ و خرگوش شمار و پلنگ و خرگوش شمار
زين چارزين چار22 چو بگذرى اژدها آيد و مار چو بگذرى اژدها آيد و مار

آن گاه به اسب و گوسفند است  حسابآن گاه به اسب و گوسفند است  حساب
حمدونهحمدونه33 و مرغ و سگ و خوك آخركار و مرغ و سگ و خوك آخركار

محمد عزيزى پور

محمد عزيزى پور

موشی 
یا 

خرگوشی؟

م مپيشينيان بر اين باور بودند هر سال حيوانى پيشينيان بر اين باور بودند هر سال حيوانى
ــالى كه گذش ــالى كه گذشبگيرد و آن را حمل نمايد؛ مثلاً س بگيرد و آن را حمل نمايد؛ مثلاً س

ل ا گ ال لا ا گ ال ا

محمد عزيزى پو
پورپورپو

موشی 
یا 

خرگوش؟



براى تشخيص حيوان مربوط به يك سال، كافى است سالبراى تشخيص حيوان مربوط به يك سال، كافى است سال 
ــيم كنيم. باقى ماندة تقسي م  ــى را بر دوازده تقس ــيم كنيم. باقى ماندة تقسيمددقيق شمس ــى را بر دوازده تقس ددقيق شمس
ععددى بين صفر تا يازده مى شود كه به صورت قراردادى هرععددى بين صفر تا يازده مى شود كه به صورت قراردادى هر 

يوععدد مبين نام يك حيوان است به شرح ذيل:عدد مبين نام يك حيوان است به شرح ذيل: ي م مبين ن ب
0 مار مار

11 اسب اسب
22 گوسفند گوسفند

33 ميمون ميمون
44 مرغ مرغ

55 سگ سگ
66 خوك خوك
77 موش موش

88 گاو گاو
99 پلنگ پلنگ

1010 خرگوش خرگوش
1111 اژدها (يا نهنگ) اژدها (يا نهنگ)

ــال13871387 بر22 ببر1212 ــيم س ــال77به عنوان مثال: باقى ماندة تقس ــيم س به عنوان مثال: باقى ماندة تقس
برابر77برابر 77 است كه مبين سال موش است. است كه مبين سال موش است.

ــما معادل كدام يك ا ز   ــال تولد ش ــاب كنيد س ــما معادل كدام يك ازحال حس ــال تولد ش ــاب كنيد س حال حس
حيوانات دوازده گانة فوق است؟ به نظر شما سال77حيوانات دوازده گانة فوق است؟ به نظر شما سال13571357؛ يعنى؛ يعنى 
سال پيروزى انقلاب اسلامى ايران معادل كدام يك از حيواناتسال پيروزى انقلاب اسلامى ايران معادل كدام يك از حيوانات 

بوده است؟بوده است؟
بود؟بود؟ بب  معادل چه حيوانى خواهد 13951395 معادل چه حيوانى خواهد 55 حساب كنيد سال حساب كنيد سال

حركت انتقالى زمين و اسامى مناطق آنحركت انتقالى زمين و اسامى مناطق آن
(زمين در حركت انتقالى كه مدت آن يك سال ((زمين در حركت انتقالى كه مدت آن يك سال (36536555 زمين در حركت انتقالى كه مدت آن
روز و66روز و 66 ساعت) است، به دور خورشيد در مسيرى بيضى ساعت) است، به دور خورشيد در مسيرى بيضى 
شكل مى گردد. دايرة اين سفر به دوازده قسمت تقسيمشكل مى گردد. دايرة اين سفر به دوازده قسمت تقسيم 
شده است، هر سهم از اين تقسيم يك برج و هر برج بهشده است، هر سهم از اين تقسيم يك برج و هر برج به 

اسمى ناميده مى شود.اسمى ناميده مى شود.
اسامى بروج دوازده گانهاسامى بروج دوازده گانه

.4444 44. جوزا (دوپيكر) ــور (گاونر) 3333. جوزا (دوپيكر) 33. ث ــور (گاونر) 11. حَمَل (برّه). حَمَل (برّه) 2222. ث
ــير) 66666.. سنبله (خوشة. سنبله (خوشة  66. اسََد (ش ــير) ــرطان (خرچنگ) 555.. اسََد (ش 55 س ــرطان (خرچنگ) س
ــژدم) 9999. قوس. قو س ــژدم) عقرب (ك 888.. عقرب (ك ــزان (ترازو) مي .88 ــزان (ترازو) 77گندم) 7777. مي گندم)
(كمان)(كمان)1010. جَدْى (بزغاله) . جَدْى (بزغاله)       1111. دَلوْ (سطل آبكشى)دلو (سطل آبكشى. دَلوْ (سطل آبكشى  )

1212. حوت (ماهى). حوت (ماهى)
ــتند كه معنى فارسى   ــتند كه معنى فارسىكلمات فوق همگى عربى هس كلمات فوق همگى عربى هس

كلمات داخل پرانتز آمده است.كلمات داخل پرانتز آمده است.
ــال هاى مختل ف ــامى ماه ها در س ــال هاى مختلفدر جدول زير اس ــامى ماه ها در س در جدول زير اس
آآورده شده است. اسامى رديف اول، اولين ماه هر يكآآورده شده است. اسامى رديف اول، اولين ماه هر يك 

از سال هاست.از سال هاست.
مبناى سال هاى شمسى و ميلادى چرخش يك دورمبناى سال هاى شمسى و ميلادى چرخش يك دور 
زمين به گرد خورشيد است كه معادل55 زمين به گرد خورشيد است كه معادل 365365 روز است. روز است 
درصورتى كه مبناى سال قمرى چرخش دوازده دور ماهدرصورتى كه مبناى سال قمرى چرخش دوازده دور ماه 

به گرد زمين است كه معادل44به گرد زمين است كه معادل354354 روز است. روز است.
پى نوشتپى نوشت

بقره به معنى گاو 11. بقره به معنى گاو.
2222. چار مخفف چهار. چار مخفف چهار

3333. حمدونه به معنى ميمون. حمدونه به معنى ميمون

هجرى شمسى 
به فارسى

منشىميلادى هجرى قمرى هجرى شمسى هخا
به عربى

رومى

آزارحملچمن آراژانويهمحرمفروردين
نيسانثورگل آورفوريهصفرارديبهشت

ايتارجوزاجان پرورمارسربيع الاولخرداد
حزيرانسرطانگرماخيزآوريلربيع الثانى تير
تموزاسدآتش بيشهمه (مِىْ)جمادى الاولمرداد

آساماهسنبلهجهان بخشژوئنجمادى الثانى شهريور
ايلولميزاندژخوىژوئيهرجبمهر
تشرين اولعقربباران ريزاوتشعبانآبان
تشرين آخرقوساندوه خيزسپتامبررمضانآذر
كانون اولجدىسرمادهاكتبرشوالدى

كانون آخردلوبرف آزرنوامبرذيقعدهبهمن
شباظحوتمشكين فامدسامبرذيحجهاسفند
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ابراهيـم اصـلانی
مهارت هاي زندگينیفتی  !

تصویرگر: سام سلماسی

و 
اسم خواهرم 

ساراست.

نيما چه خبر؟

خودت 
مى گويى يا...

گفتم كه خبرى نيست.
بفرما! 

كارها را خراب 
كردى. الان همه متوجه 

مى شوند و...

واى
خاك عالم!

 
هيچى؛ خبرى 

نيست!

ما يك ربات داريم 
كه اسم آن «ربات 

يادگيري و برنامه ريزي 
ريبا آموزشي» است. 

طوري طراحي شده كه به 
من و خواهرم در درس خواندن 
كمك كند؛ البته او توانايي هاي 

ديگري هم دارد.

سلام! 
اسم من نيما

چون 
اسمش طولاني 

است «ريبا» صدايش 
مي زنيم.
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اگر به هوش نباشيد ممكن است وضعيت بدتر شود.

فقط همين 
يك بار است 

وگرنه...

خير! اين جور هم نيست. خودم ديدم كه
 قبلاً هم نمره هاى كم داشتى.

مى خواهى نمره هاى 
تو را هم بگويم؟

 بچه ها! دعوا نكنيد. بياييد ببينيم مشكل 
از كجا شروع شده است؟

تو اين ها را از كجا 
آورده اى؟

چى فكر كردى؟ 
من مثلاً ربات

بچه ها! گاهى افُت هاى كوچك به چشم نمى آيند اما اگر مراقب
 نباشيد ممكن است كار دست خودتان بدهيد.

من كه سال هاى
 قبل، هميشه نمره هاى 
رياضى ام خوب بود. 

خيلى نمى شود دل مان را به سال هاى قبل
خوش كنيم. احساس مى كنم  من هم در بعضى 

درس ها افُت كرده ام.

تا به حال به نشانه هاى افُت 
توجه كرده ايد؟

گاهى نمره هاى 
امتحانات كم است يا 
در حد انتظار نيست.

يادگيرى و
 برنامه ريزى آموزشى هستم!
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گاهى احساس مى كنم در درك بعضى 
از موضوعات مشكل دارم.

يك وقت هايى هم احساس 
مى كنم كه علاقه و انگيزة قبلى 

را ندارم.

راستش را بگويم، گاهى خودم 
هم مى دانم كه تنبلى كرده ام.

 آفرين، همه چيز را گفتيد. بين 
خودمان باشد، خوب توضيح 

مى دهيد. مى شود از حرف هاى شما 
نتيجه گرفت:

وقتى ورقه هاى امتحانات را 
پس مى گيريد سؤال ها را 

تحليل كنيد و ببينيد در چه 
مواردى مشكل داريد.

افُت هاى به ظاهر كوچك را 
جدى بگيريد. اگر بى توجه 

باشيد ممكن است خيلى ضرر 
كنيد.

اگر در درسى احساس افُت كرديد دقت 
خود را بالا ببريد. شايد لازم باشد بيشتر 
تمرين كنيد يا از ديگران كمك بگيريد.

براى هر درس نمودار پيشرفت رسم كنيد. 
خوبى اين نمودار به راحتى مى توانيد وضعيت تان 

را ببينيد. خط افقى، دفعات امتحان و خط 
عمودى نمره ها را نشان مى دهد.

 مخفى كارى هم ممنوع! 
چون كار را 

خراب تر مى كند.
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دوست هاي خوبم، نگين علي پارسامنش و مبين بهبودي/ قزوين
«روزي خانم بزي رفت براي ناهار پيتزای علف بخرد و گفت: 

بچه ها در رو به روي كسي باز نكنيد...»
تا به حال نويســـنده هاي مختلفي با دســـت مايه قرار دادن 
قصه هاي آشنايي مثل همين قصة شنگول و منگول داستان هاي 
تازه اي نوشته اند كه خيلي از آن ها مثل شما از زاويه اي طنز به 

موضوع نگاه كرده اند يا بخش هايي از ماجرا را تغيير داده اند.
اين كه ســـعي كرده ايد با وارد كردن اشياء يا عناصر امروزي 
مثـــل پيتزا، بازي هاي كامپيوتري يا موبايل روايت تازه اي از 
يك داســـتان آشنا داشته باشـــيد و به آن بار طنز ببخشيد، خيلي 
خوب است. به خصوص در جاهايي كه اين ابزارها عاملي براي 
تغيير قصه مي شوند يا روند اتفاق ها و ماجراها را عوض مي كنند، 

استفادة خوبي صورت گرفته است:
«آقا گرگه گفت: منم مامانتون. ساندويچ كالباس با علف تازه 

آورده ام. تازه سس مخصوص علف هم خريدم.
شنگول گفت: هنوز نفهميدي ما آيفون تصويري داريم، ها؟»

حتماً مي دانيد كه هر داستاني بايد نامي داشته باشد، در حالي كه 
داستان شما عنوان ندارد. گذشته از اين، مهم ترين ضعف اين 
داستان پايان بندي نامناسبش است. در پايان بچه ها به راحتی 
گرگي را  كه خانم بزي اين همه راجع به آن به بچه ها هشدار داده 
بود، دستگير و تحويل پليس می دهند. چنين اتفاقي،  باور کردنی 
نيست و مقدمه و دليل منطقي براي آن در داستان ذكر نشده 

است. موفق باشيد!

دوست خوبم، محدثه اسلام پسند/ دزفول
«اگر خدا بخواهد، امام ما مي آيد

اگر خدا بخواهد مهربان ما مي آيد...»
شعر «اگر خدا بخواهد...» را خواندم. اين شعر اسم نسبتاً خوبي 
دارد و با مضمون اصلي نوشته ات ارتباط لازم را برقرار كرده 
است. اما همان طور كه از بيت اول مشخص است، شعر تو از 
نظر وزن و قافيه دچار مشكل است. يعني در مصرع دوم كلمة 
«مهربان» در وزن جا نشده و می توان به جاي آن كلمه اي مثل 
«عزيز» گذاشت تا وزن، شكل درستي داشته باشد. كلمه هاي «ما 
مي آيد» كه در پايان هر دو مصرع تكرار شده اند، رديف محسوب 
مي شوند و به طور طبيعي كلمه هاي قبل از آن بايد با هم قافيه 
باشند: امام و مهربان. همان طور كه مي بيني، حروف آخر اين دو 
كلمه شـــبيه هم نيستند و بنابراين اين بيت داراي قافيه هاي 

سالمي نيز نيست.
از خوبي هاي شعرت مي توان به زبان ساده و نسبتاً صميمي 
آن اشاره كرد. عبارت «اگر خدا بخواهد» كه براي همه آشناست و 
مردم در صحبت هاي شان از آن استفاده مي كنند نيز به صميميت 
شعر اضافه كرده است. گويا تو نيز متوجه اين نكته بوده اي و آن 
را در همة بيت ها تكرار كرده اي. البته بايد حواســـت باشد كه 
تكرار زياد يا بي جاي يك عبارت جذاب مي تواند از تأثيرگذاري 

آن كم كند. موفق باشي!

زير نظر: سيد عباس تربنُ



برگزيدگان مسابقة طراحي سؤال هاي طنز 
مشخص شدند

اگر اوليـــن مجلـــة امســـال را خوانده باشـــيد، حتماً 
مســـابقةعضويت در باشـــگاه طنـــز رشـــد نوجوان را 
به ياد داريد. قرار بود شـــما با نگاه طنز ده سؤال چهار 
گزينه اي طراحي كنيد و براي ما بفرســـتيد تا بهترين ها 
به عضويت اين باشـــگاه دربياينـــد. حالا زمان اعلام 

نتايج اين مسابقه فرا رسيده است.
برندگان مسابقة طنز رشد نوجوان

مليحه سادات حسيني/ اصفهان
مريم جعفري/ تبريز

محمد محبوب نيا/ ساري
هانيه دميرچي لو/ كرج
آناهيتا قاسم آبادي/ اراك

كوثر طالعمند/ اردبيل
فاطمه اشرفيان/ بابل

سبحان گودرزي/ تهران
ساجده آقاسي/ تهران

قاسم رمضانزاده/ خراسان رضوي
خاطره هروي/ ساري

پرهام معدنچي/ كرمان
ناهيد روحاني/ نور

حسام الدين باقري پور/ نور

همان طور كه مي بينيد، اسم چهار نفر اول 
به شكل برجسته و سياه آمده؛ 

چون ايـــن افـــراد آثار 
اين  براي  برجسته اي 

مسابقه خلق كردند. از 
آن جا كه صفحه هاي 
گلـــدان محـــدود 
است، گزيدة آثار 
ده نفـــر بعد را در 
چاپ  بعد  شمارة 
مي كنيم و در اين 
جا تنها گزيده اي از 
سؤال هاي چهار نفر 
برگزيده   را مي آوريم.

ــان را  ــا موقع خواب چشم هاي ش ــرا ماهي ه  چ
نمي بندند؟

الف) چون مي خواهند خوابشان را واضح تر ببينند.
ب) چون مي خواهند خوابِ آب را ببينند.
ج) يك لحظه غفلت، يك عمر پشيماني!

د) ماهي اند ديگر! چي كارش داري؟

ــدن يعني چه؟  تبديل به آدم مهم ش
الف) يعني كه زيرت خط بكشند، بعد توي امتحان بيايي.

ب) همه تشويقت كنند، بعد پيشاني ات خيس عرق شود.
ج) نمي دانم. سؤال بعدي را بپرس؛ حتماً بلدم.

د) هرچه بابام بگويد.

 بهترين راه براي شكار خرگوش كدام است؟
الف) برايش لالايي مي خواني تا خوابش ببرد. بعد خيلي 

راحت مي روي و برش مي داري.
ب) صداي هويج درمي آوري تا بيايد طرفت.

ج) فراموش کردن روز قيامت. 
د) اين سؤال سه گزينه اي است.

ــاني را نيش مي زنند،  ــا وقتي انس  چرا زنبوره
ــد؟ مي ميرن

الف) به خاطر عذاب وجدان.
ب) حتماً مي خواهند خودكشي كنند.

ج) مي خواهنـــد درس عبرتـــي باشـــد براي 
انسان ها.

د) خوشـــي زياد می زند زير 
دلشان!

ــا  مورچه ه ــرا  چ  
نمي خوابند؟

الف) تا در هنگام شب 
غذا جمع آوري كنند.

ب) بـــراي اذيت و 
آزار كساني كه با دهان 

باز مي خوابند.
ج) تا سوسك هاي مرده را غافلگير 

كنند.
د) چون شبانه روزي كار مي كنند.

يد، اسم چهار نفر اول 
سياه آمده؛؛؛؛؛ 

د آثاررر  
ين

ز

 
م.

ج) مي خواهنـــد درس
انسان ه
د) خ
دلش

 
نم
ا

با
ج) تا سوسك

كنند.
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شيرجه در تاريخ ماهى ها
كتاب ماهى ها/ كوثر مولودى

* ماهي، غذاي اصلي مردم روم باستان 
بود.

* «ماهي سفيد» طي چندين قرن، نقش 
پول را در خريد كالا و معاملات ديگر ايفا 

مي كرد.
* «ماهـــي آزاد» خوش خوراك تريـــن ماهـــي 
آب هاي شيرين است. زيستگاه اصلي اين ماهي درياچه هاي 
سرد ارتفاعات است كه متأسفانه روزبه روز از تعداد آن ها كاسته 

مي شود.

پرنده اى به نام مرغ مگس خوار
چراهاى شگفت انگيز پرندگان/ فاطمه عموپور

* آيا مي دانيد كوچك ترين پرنده، مرغ مگس خوار بســـيار كوچكي 
است كه مي تواند در انتهاي مداد بنشيند؟

* آيا مي دانيد مرغ مگس خوار تنها پرنده اي است كه مي تواند به 
عقب پرواز كند؟

سكسكه از كجا مى آيد؟
500 سؤال و جواب علمى/ بهاره پورداد

سكســـكه معمولاً به خاطر اين كه شـــما غذا را خوب نجويده ايد، 
به وجود مي آيد. درواقع سكسكه وقتي سر و 
كله اش پيدا مي شود كه غذاي تان 
هضم نشده باشد. در اين موقع 
اعصاب، فوري بـــه نخاع خبر 
مي دهنـــد. نخاع هم دســـتور 
مي دهد كه شـــما فوري نفس 
بكشيد، اما در همين لحظه گلوي 
شما بسته مي شود و هوا به گلوي 
بســـته مي خورد و در نتيجه صدايي شنيده 

مي شود: هيك!
اين صداي سكسكه است. سكسكه نوعی واكنش است و ممكن 

است با نوشيدن آب برطرف شود.

سرد ارتف
مي شود.

پر
چرا

* آيا مي
است كه
* آيا مي
عقب پ

ي وجود ب
كله

ش
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پام پام، هزارپام!
يك روز يك هزارپا از بالاي درخت مي افتد زمين و مي گويد: 

«آخ پام پام پام...»
فاطمه شمسي/ بافت كرمان

شغل باكلاس
يك روز قصابی مي رود خواستگاري. از او مي پرسند: شغلت 

چيه؟
جواب مي دهد: «فروشگاه لوازم يدكي گوسفند دارم!»

فيروزه مهرابيان

خسيس دست و دلباز
درست موقع خوردن شام، براي مرد خسيسي 

مهمان آمد.
ميزبان خسيس به مهمان كه منتظر آمدن غذا 
بود، گفت: «اگر گرسنه هستيد، مرغ هست. 

بگويم براي تان تخم كند؟!»
عليرضا قرباني

سؤال خوشمزه
معلم: «اگر من ۲ سيب به تو بدهم و تو يكي از آن ها 

را بخوري، برايت چند سيب باقي مي ماند؟»
دانش آمـــوز: «آقا اجازه! ما اين طـــوري نمي توانيم جواب 

بدهيم. بايد سؤالش را عملي بپرسيد!»
احسان طاهرخاني/ تاكستان
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نوروزگُلی

در برخى مناطق 
ــژه  به وي ــتانى  كوهس

آذربايجان بزرگ ترين نشانة 
بهار، گل  نوروز است كه در گويش 

آذرى به آن «نوروز گُلى» مى گويند و در 
زبان فارسى همان زنبق وحشى است.

ــد و برق و باران و رنگين كمان   اين گل بعد از رع
در كوه ها مى رويد. در قديم، كسى كه زودتر از همه نوروز 
ــى آورد مژدِِِگانى مى گرفت.  گُلى را مى چيد و به خانه م
اهالى خانه با ديدن آن صلوات مى فرستادند و به آن فرد 

خوش خبر هديه مى دادند.
جاى نگه دارى آن هم در ميان صفحات قرآن كريم بود. 

استاد محمدحسين شهريار در كتاب «حيدر بابا» از اين 
نشانة خداوند چنين ياد مى كند:

بايرام يلى، چارداخلارى ييخاندا
نوروز گلى، قار چيچكلى چيخاندا
آغ بولو تلار كوينكلرين سيخاندا

بيزدن ده بير ياد ايليه ن، ساغ اولسون

آن هنگام كه باد نوروزى، چارتاق ها1 را بر مى اندازد
گل نوروزى و گل يخ مى رويد

و ابرهاى سفيد پيراهن هاى شان را مى چلانند
سلامت باد، هر كه از ما يادى كند.

پى نوشت
1. كلبه يا سايه بان موقت
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مغز 
برق 
محمدعلى قربانىدارد!

در مغز بيش از صد ميليارد سلول عصبى به نام نرون وجود 
ــه هزار سال طول مى كشد تا يك نفر اين تعداد  دارد. تقريباً س
سلول را شمرد.  هروقت كسى فكر مى كند، لبخند مى زند، حركت 
مى كند، نگاه مى كند يا حتى خواب مى بينيد جريان الكتريسيته اى 
بين سلول هاى عصبى او حركت مى كند. اين جريان هرگز متوقف 

نمى شود.
پيام هاى بى شمارى هر لحظه از سلول هاى مغز عبور مى كنند 
ــد. هر نرون جريان  ــى به نام عصب مى گذرن و از بزرگ راه هاي
الكتريسيتة اندكى توليد مى كند. مجموع اين جريان ها مى تواند 

يك لامپ كم مصرف را روشن كند.

جريان الكتريسيته توليد شده در مغز مى تواند 
يك لامپ را روشن كند.

زنبورى روى پاى شما مى نشيند. حس گرهاى روى سطح 
پوست پيام را با سرعت سيصد كيلومتر در ساعت به مغز 
ــانند. مغز بلافاصله به نرون ها دستور مى دهد و از  مى رس
طريق عصب پا پيامى به ماهيچه هاى پا فرستاده مى شود. 
ــرعت چهارصد كيلومتر در ساعت فرستاده  اين پيام با س

مى شود و شما پاى تان را تكان مى دهيد.

نرون ها  اطلاعات را با سرعت سيصد 
كيلومتر در ساعت جا به جا مى كنند.

در بدن هر انسانى عضو 1/5 كيلويى قرار دارد كه همة 
حركات او را كنترل مى كند.

فكر كردن، يادگرفتن، نوآورى ، احساس  و حتى 
پلك زدن، نفس كشيدن و ضربان قلب در مركز 
فرماندهى بدن، يعنى مغز كنترل مى شود. همة 

دانشمندان بر اين باورند كه پيچيده ترين آفريدة خدا 
همين عضو، يعنى مغز است.

مغز رايانه اى بسيار قوى است كه هنوز بشر نتوانسته 
است نظير آن را بسازد؛ چون از پيشرفته ترين ابَرَ 

رايانه هاى دنيا سريع تر و قوى تر است. فرض كنيد 
گربه اى روى كابينت آشپزخانة منزل شماست كه به 
سمت اجاق گاز روشن مى رود. شما فقط چند لحظه 

فرصت داريد تا او را متوقف كنيد. در اين حال پيامى از 
چشم شما به مغزتان ارسال مى شود. مغز به سرعت 
حساب مى كند با چه سرعت و چگونه و از چه جهتى 

خود را به او برسانيد. بعد به ماهيچه ها دستور مى دهد 
كه حركت كنند و گربه را بگيرند. زمان بندى شما دقيق 
است و شما گربه را نجات مى دهيد. هيچ ابَر رايانه اى 

نمى تواند پيامى را كه از گوش و چشم مى رسد، به اين 
سرعت دريافت كند و بعد از تجزيه و تحليل، دستور 

اقدام بدهد.
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ــوارى در مرحلة اول غير ممكن به نظر  يادگيرى دوچرخه س
مى  رسد. ولى خيلى زود بچه ها دوچرخه سوارى را ياد مى گيرند. 
با تمرين مداوم، مغز پيام «دوچرخه سوارى ياد   بگير!» را براى 
ــتد و بارها و بارها تكرار مى كند. اين  يك دسته نرون مى فرس
تكرار در ميان آن دسته از نرون ها مسيرهاى جديدى را شكل 
مى دهد. در حقيقت هرگاه چيز جديدى ياد مى گيريم، مغز ما 
تغيير مى كند و قيافه اش عوض مى شود. اين تغيير هنگام حفظ 
ــورد چيزهاى جديد هم  ــك مطلب و فكركردن در م كردن ي

اتفاق مى افتد.

ــه مى دانند كه نرمش و ورزش باعث تقويت عضلات بدن  هم
مى شود. 

دانشمندان به تازگى كشف كرده اند كه هنگام تمرين  و يادگيرى، 
ماده اى  شيميايى در بدن ترشح مى شود كه توان دريافت مطالب 

جديد را افزايش مى دهد.
پس اگر روزى در حل مسئله اى مشكل داشتيد بهتر است بيرون 
برويد و كمى ورزش كنيد يا فوتبال بازى كنيد و بعد دوباره سراغ 
آن مسئله برويد. احتمالاً اين بار راه هاى جديدترى براى حل آن 

پيدا خواهيد كرد. 

 هنگام يادگيرى ساختار مغز تغيير مى كند

حركات ورزشى قدرت يادگيرى را بالا مى برند

نقشه مغز
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تاجیکستان

همساية هم زبان ما
ــال هاى بسيار دور، فرهنگ ايرانى و زبان فارسى در  در س
اين سرزمين رواج يافت. رودكى، پدر شعر فارسى در اين 
منطقه متولد شد و دانشمندانى مثل «ابن سينا» و «فارابى» 

هم در اين ناحيه زندگى كرده اند. 
در بارة معنى كلمة تاجيك نظرات مختلفى وجود دارد. برخى بر 
اين باورند كه چون ايرانيان در اين ناحيه كلاهى تاج مانند بر سر 

مى نهادند، آن ها را تاجيك ناميده اند.
دوشنبه پايتخت تاجيكستان تا حدود 80 سال پيش روستاى 
كوچكى بوده است و در آن جا دوشنبه بازار بر پا مى شده است. 

از اين رو پس از تبديل شدن به شهر، آن را دوشنبه ناميدند.
هشتاد درصد مردم اين كشور به زبان فارسى تاجيكى صحبت 

مى كنند و بقيه از نژادهاى روس، تاتار، چينى و... هستند.
بناى ياد بود 

شاه اسماعيل سامانى
اميراسماعيل ساماني موسس 
ــامانيان در ايران  ــلة س سلس
است كه تاجيك بود و مقبرة 
او به عنوان نماد تاجيكستان 
ــرام همگان و محل  مورد احت
برگزاري مراسم استقبال رسمي 
ــورهاي خارجي  از سران كش
است. اغلب زوج هاي تاجيك 
ــم ازدواج  ــگام مراس ــز هن ني
دسته گلي را نثار اميراسماعيل 

ساماني مي كنند. 

اطراف ماابراهيم زارعى

دوشنبه

س 
ن 
رة 
ن 
ل 
ي 
ي 
ك 
جججج 
لل للل



سرزمين
ــبب بارندگى  ــتان س ــته كوه پامير در تاجيكس  وجود رش
فراوان و سرسبزى اين كشور است. رودهاى فراوانى از اين 
ــمه مى گيرندكه آمودريا (جيحون)، سيردريا  كوه ها سرچش
ــان از آن جمله اند. طول رودهاى اين  ــيحون) و زرافش (س

كشور به28 هزار كيلومتر مى رسد.
تاجيكستان چهار ولايت دارد. و هر ولايت به چند ناحيه و هر 
ناحيه به چند دهستان و هر دهستان به چند ده تقسيم مى شود. 
بدين ترتيب تاجيكستان از هفده شهر و 48 ناحيه تشكيل شده 

است. جمعيت اين كشور حدود هفت ميليون نفر است.

جشن  بزرگ
ــتان «نوروز» است. آن ها نوروز را  بزرگ ترين جشن تاجيكس
ــه رغم جدايي از  ــن بزرگ) مى نامند و ب «خيدير ايام» (جش
سرزمين نياكان خود ايران، سنت هاي ملي خويش را فراموش 
ــال عيد نوروز را با برگزاري آيين هاي ويژه  نكرده اند و هر س
ــن مي گيرند. مردم علاوه بر خانه تكانى، ظروف خانه را  جش
كاملاً مى شويند تا مبادا گرد و خاكى از سال قبل باقى بماند. 
ــدن موجودات  ــتى و زنده ش ــا نوروز رمز دوس ــر آن ه از نظ
ــابقه هاى تاب بازى،  ــزارى مس ــيرينى، برگ ــت. پختن ش اس
خروس جنگى، تخم مرغ بازى و كُشتى محلى از مراسم نوروزى 

تاجيك هاست.
مردم فارسى زبان تاجيكستان شعر و ادب فارسي را از نياكان 
ــت و پايبند به  خود به ارث برده اند و مردماني فرهنگ دوس

آداب و سنت هاي پيشينيان خود هستند. 

نوجوانان تاجيك در جلسة قرائت قرآن

لباس محلى دختران تاجيكمجسمة  ابو على سينا در شهر دوشنبه

واحد پول تاجيك ها «سومونى» (سامانى) 
است كه تصاوير دانشمندان مسلمان بر 
روى آن ديده مى شود. اين نشانة احترام 
تاجيك ها به بزرگانى است كه با فرهنگ 

آن ها مرتبط بوده اند.



Jokes to Think
-Doctor, doctor, I keep seeing into the f uture.
-When did this first happen?
-Next Tuesday!

-What is the opposite of minimum?
-Mini dad!

-Where does a horse go when he gets sick?
-The horspital.

تصويرگر: سام سلماسى
محمدعلى قربانى

• Find the hidden words.
Look how ful & ly added to the words.

awful-slowly-joyful-giddily-happily-funnily
handful-playful-quickly-careful-stupidly

Football

Corner Flag

Goal Keeper

Gloves

Football Boot

Shin GaurdGoal

Linesman

Refree

Red Card

Coach

Shirt

Shorts
Sock

w v l p j f u c u v

s t u p i d l y r o

f a h a n d f u l p

u d n a a w f u l l

n j o y f u l t d a

n h a p p i l y a y

i c a r e f u l k f

l k q u i c k l y u

y l g i d d i l y l

m d s l o w l y q c
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کتابخانه 
نوجوان

ليلا جليلى
    دانش مسلمانان

نويسنده: سهيلا صلاحى اصفهانى
 ـ021) ناشر: موسسة موعود (تلفن: 66956167 

قيمت: 15000 ريال

دانشمندان ايرانى همواره در جست و جوى حقيقت بوده اند. 
آن ها پس از ورود اسلام به ايران، دانش يونانيان و هنديان 
و پدران خود را با آموزه هاى دين آميختند و الگو و زبان زد 
كه  طورى  به  شدند  اروپايى  دانشمند هاى  و  فيلسوف ها 
دانشمندهاى اروپايى هنگام تدريس، قبا و لبّادة علماى ما را 

به تن مى كردند.
چهل  از  بيش  مختصر  حال  شرح  مسلمانان»  «دانش 
رياضيات،  طب،  نجوم،  زمينه هاى  در  مسلمان  دانشمند 
زيست شناسى، جغرافيا، زمين شناسى، فيزيك و شيمى را بازگو 
بوزجانى،  ابوالوفاى  ابن هيثم،  هم چون:  دانشمندانى  مى كند. 
ابن سينا، غياث الدين كاشانى، محمدزكرياى رازى، ابن فضلان، 

شيخ بهايى و ... .
دربارة شيخ بهايى مى خوانيم:

«شيخ بهاءالدين محمد بن عزالدين حسين بن عبدالصّمد 
معروف به شيخ بهايى در سال 935 ق در «بعََلبك» متولد 
شد و در «جبل عامل» (ناحيه اى در سورية كنونى) زندگى 
كرد. او در كودكى همراه پدرش به ايران آمد و پس از اتمام 
تحصيلات، شيخ الاسلام اصفهان شد ... . وى در علم فلسفه، 
منطق، هيئت و رياضيات تبحر داشت، مجموعة تأليفاتى كه 
از او برجاى مانده، در حدود 88 كتاب و رساله است. وى 
در سال 1031 ق در اصفهان درگذشت و بنابر وصيتش، در 

مشهد مقدس به خاك سپرده شد.»

نمي توان كلاغ ماند
سروده: سيداحمد ميرزاده

تصويرگر: مجيد ذاكري يونسي
ــودكان و نوجوانان (تلفن:  ــري ك ــر: كانون پرورش فك ناش

88721270 ـ 021) / قيمت: 18500 ريال

«نمي شود چنين حقير ميان شهر و باغ ماند
به هيچ وجه، بيش از اين نمي توان كلاغ ماند»

اين بخشي از حرف هاي كلاغى است كه خسته از نامهرباني 
مردم، تصميم گرفته است به كوه برود و عقاب شود.

ــته است  ــعر توانس ــيداحمد ميرزاده در اين مجموعه ش س
زيبايي هاي طبيعت را با احساس شاعرانه اش به خوبي نشان 
دهد. اين مجموعه  لطيف مورد توجه صاحب نظران ادبيات 
ــاعرِ موفق دو  كودكان و نوجوانان قرار گرفته و براي اين ش

جايزة معتبر را به ارمغان آورده است:
ـ كتاب برگزيدة كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

ـ  كتاب برگزيدة جشنواره «كتاب سلام» كه از سوي مجله 
سلام بچه ها برگزار مي شود.

يكي از شعرهاي زيباي ميرزاده را با هم مي خوانيم:

نگاه كن به دريا
اگر چه حرف يك دوست

دل تو را شكسته
بخند و مثل گل باش

نه مثل غنچه بسته
نگو كه انتقامي

از او بگيرم اي كاش
گذشته ها گذشته

به فكر آشتي باش
چرا تو اخم كردي؟
چرا تو قهر كردي؟

صفاي زندگي را
چرا تو زهر كردي؟

نگاه كن به باران
كه كينه اي ندارد

فقط به فكر اين است
كه بر زمين ببارد
نگاه كن به دريا

به مهر بي كرانش
ببين چه عاشقانه ست

صداي مهربانش
دل تو مثل درياست

به رنگ آسمان باش!
هميشه دوستي كن!

هميشه مهربان باش!
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 آشيانه
 پرستوى نر و ماده با كمك 
ــاقة  ــود را از گِل و س ــم لانة خ ه
ــك و پر مى سازند. رنگ  علف هاى خش
پرهاى پرستوى نر و ماده به هم شبيه است و 

شناختن آن ها از يكديگر كار دشواريست.
ــوپ آشيانة چلچله  ــتوران هاى دنيا س  در بعضى رس

ــترى هاى زيادى دارد  مش
ــت.  ــى هم گران اس و خيل
چلچله ها براى ساختن آشيانه 
از لعابى استفاده مى كنند كه 
ارزش غذايى خوبى دارد و 

بسيار لذيذ است.

ــب  ــدگان مهاجر براى يافتن محيطى با آب و هوا و غذاى مناس پرن
ــتوها (چلچله ها) از جمله پرندگان مهاجر  مهاجرت مى كنند. پرس
ــمان كشورمان را زيبا تر  ــتند هنگام بهار از راه مى رسند و آس هس

مى كنند.
پرستو پرنده اى حشره خوار  است كه تاكنون نزديك به هشتاد گونة آن 
ــايى شده است. اين پرندة كوچك با حدود بيست سانتى متر قد و  شناس
بدن كشيده، بال هاى سياه زاغى و باريك، منقار كوتاه سه گوش و پاهاى 
ــايى است و در بيشتر جاها ديده  نازك و كوچك به راحتى قابل شناس

مى شود. برخى از گونه هاى آن دم هاى شاخه دار دارند.

ه
علف ه
پرهاى پرس
شناختن آن ها از
ــتوران  در بعضى رس
ــترى هاى زيادى دار مش

ــت. ــى هم گران اس و خيل
چلچله ها براى ساختن آشيانه

از لعابى استفاده مى كنند ك
ارزش غذايى خوبى دارد و

بسيار لذيذ است.

پرستوهای 
جهانگرد

هما نظام آبادى

ي وپ
رد 

ت. 
انه 
 كه 
 و 
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  فراوان ترين گونه
ــتو،   پرجمعيت ترين گونه پرس
ــينه خاكسترى است كه  چلچلة س
در آسيا، اروپا، و آمريكاى شمالى زندگى 
مى كند. چلچلة سينه خاكسترى گاه در يك 
ــه بار تخم مى گذارد. گاهى هم جوجه هاى  فصل س
ــدن در نزديكى  ــن مرحلة تخم گذارى بعد از بزرگ ش اولي
آشيانه مى مانند و به پدر و مادرشان در غذا دادن به جوجه هاى 

مرحلة بعد كمك مى كنند.

  جوجه آورى
ــتوى ماده در هر بار تخم گذارى تا پنج تخم مى گذارد و  پرس
پانزده روز روى تخم ها مى خوابد. جوجه ها 25 روز پس از اين 
ــر از تخم بيرون آوردند، لانه را ترك مى كنند، اما چند  كه س
شب اول دوباره به آشيانه برمى گردند  تا اين كه بعد از چند 

روز لانه را براى هميشه ترك مى كنند.

 كوچ پرستوها
پرستوها  زندگى اجتماعى دارند و  هر سال هزاران كيلومتر 
پرواز مى كنند و از قاره اى به قارة ديگر كوچ مى كنند. آن ها با 
سرعت 160 كيلومتر در ساعت ركورد بسيار خوبى نسبت 

به ساير پرندگان مهاجر دارند.

  انواع پرستوها
پرستوها گونه هاى زيادى دارند از جمله: چلچلة رودخانه اى، 
چلچلة كوهى، چلچلة بيابانى، پرستو، پرستوى دمگاه صورتى 
و چلچلة دمگاه سفيد. در مناطق مختلف كشورمان به پرستو، 

حاجى حاجى، بهار ، چلچله و ابابيل نيز گفته مى شود.
هنوز هنگام اذان صبح گروه هاى زيادى از ابابيل سر و كله شان 
ــا چرخ زدن و جيك جيك  ــود و ب در اطراف كعبه پيدا مى ش

مداوم حاجى ها را به ياد سپاه فيل مى اندازند.

  بهشت پرندگان
جزيرة  شتور(شيدور)، ميان آب هاى نيلگون خليج فارس در 
است كه زيستگاه امنى  همسايگى جزيرة لاوان واقع شده 
براى انواع پرندگان مهاجر به ويژه پرستوهاست. به همين 

دليل آن را بهشت پرندگان مى نامند.
ــازى،  ــتوى دريايى براى لانه س با آمدن بهار، هزاران پرس
تخم گذارى و جوجه آورى به اين جزيره، مهاجرت مى كنند 

و آن را به آشيانه اى 97 هكتارى تبديل مى كنند.
ــتوها در اواخر مردادماه به نواحى مختلفى؛ چون  اين پرس
ــرقى هند مهاجرت و پاييز و زمستان را آن جا  سواحل ش
ــتور،  بهشت  ــپرى مى كنند و در اوايل بهار دوباره به ش س

خود باز مى گردند.
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از  خورشيد 
پشت پنجرة كلاس صورت 
ــوازش مى كرد اما گاهى آن ها را  بچه ها را ن
ــت خود را جلوى چشمان شان بگيرند تا  مجبور مى كرد دس
بتوانند تخته كلاس را ببينند. چسباندن روزنامه روى شيشه هاى پنجره هم 
ــتى پديد مى آورد؛ به اين ترتيب بود كه «نقاشى كاشى» براى حل مشكل بچه ها،  منظرة زش
ــود. هر كدام از بچه ها  ــده ب ــيد. آن روز هياهويى در كلاس برپا ش ايدة خوبى به نظر رس
ــان را به شكل هايى بريده  و آورده بودند تا روى شيشه با روش نقاشى  طلق هاى رنگى ش

كاشى بچسبانند.
با يك كار گروهى، بچه ها توانستند شيشه هاى كلاس را طورى زيبا كنند كه نه تنها 

نور خورشيد مزاحم شان نشود بلكه  با ورود خود، شادى و نشاط را به ارمغان آورد.
شما هم اگر با اين مشكل مواجه هستيد مى توانيد ضمن يادگيرى نقاشى كاشى با 
كشيدن نقاشى هاى زيبا، براى نورهاى خورشيد هم فكر تازه كنيد و در مسابقات 

ما شركت كنيد.
شيوة نقاشى كاشى

  طرحى را كه دوست داريد روى كاغذ بكشيد؛ مثل گلدان، گل، پرنده، 
ماهى، ميوه، منظره و ... بهتر است طرح شما ساده باشد و زياد ريزه كارى 

نداشته باشد.
ــه نقاشى تان را با مداد رنگى رنگ    به جاى اين كه مثل هميش
ــمت از طرح را به شكل هاى هندسى تقسيم كنيد و  كنيد، هر قس

سپس آن را رنگ كنيد.

شیشه ها را 

کاشی کنید!
عكس: على خوش جام

سپيده فتحى
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   در اين روش فاصله ها اهميت زيادى دارند و بايد بين شكل ها فاصلة منظم و 
ثابت وجود داشته باشد تا طرح زيبا تر به نظر برسد.

                       
روى هم رفتن شكل ها در نقاشى كاشى زيبا نيست.

ــه ايجاد  البته اگر مى خواهيد طرحى را با طلق بر روى شيش
كنيد مى توانيد شكل ها را روى هم بچسبانيد؛ چون وقتى 
طلق هاى رنگى روى هم قرار مى  گيرند رنگ هاى شان 
ــود و با عبور نور خورشيد  با هم تركيب مى ش

زيباتر به نظر مى رسد.
ــت شكل ها در  ــتطيل بهتر اس ــكل هاى مربع و مس      در ش

ــوند؛ چون تكرار مربع ها و  ــيده ش كنار هم و در لابه لاى هم كش
مستطيل ها به تنهايى شكل هاى زيبايى به وجود نمى آورند.

                                   
  براى به وجود آوردن لبه هاى گرد مى توانيم شكل را هماهنگ با همان لبة گرد بكشيم .

ــيد؛ براى مثال در رنگ آميزى  ــته باش ــت هنگام رنگ آميزى، تنوع رنگى داش   بهتر اس
ــت از انواع مداد رنگى هاى آبى استفاده كنيد (آبى روشن، آبى تيره،  منطقه اى كه آبى رنگ اس

سورمه اى، بنفش ).
 حالا كه روش نقاشى كاشى را يادگرفتيد، مى توانيد پنجره هاى كلاس  تان را با كمك هم كلاسى هاى تان 

و با استفاده از طلق هاى رنگى نقاشى كنيد و بر قامت نور لباس هاى رنگى بپوشانيد. 

با تشكر از دوستان نوجوان 
كه در تهية اين مطلب همكارى 

كرده اند:
مژگان گلچهره، زهرا حسينى، 
مريم سربندى، مهديه ده حقى، 
ــه  فاطم ــام،  خوش ج ــورا  ن
الهام قربانيان و  كنگرانى، 
ــة  ــاى خوب مدرس بچه ه
راهنمايى هانى و محدثه 

منطقه 15 تهران
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قصه های 
نیل

 (به مادر موسى وحى كرديم) كه كودك شيرخوارت را در 
ــدوق را روى رود نيل رها كن تا رود  صندوقى بگذار و صن

نيل او را به ساحل برساند. (طه :39)

    كودك شيرخوار                                             
مادر از ترس، كودك شيرخوار خود را توى صندوق گذاشت 
و آن را روى امواج من رها كرد. نگران و ناراحت كنار ساحل 
ــمان ترَ به صندوقى كه نرم نرمك از جلو ى  ــتاد و با چش ايس
ــمانش دور مى كردم خيره شد. دستور داشتم صندوق را  چش
به دست آسيه، همسر فرعون برسانم. قرار بود كودك سر از 

كاخ فرعون در آورد. 
فرعون كه تمام پسر ها را مى كشت تا مبادا بعد ها دشمن اش 
شوند، به اصرار همسرش براى سرپرستى و شيردادن به اين 
كودك دنبال دايه گشت. خداوند مادرِ كودك را به قصر برد 
ــود. آن ها كودك را موسى ناميدند؛  تا داية فرزند خودش ش

يعنى «از آب گرفته».

   حضرت موسى(ع)  و يارانش                                
ــى (ع) همراه با يارانش نگران و خسته به ساحل  حضرت موس
ــيدند. آن روز توفانى بودم. فرعون و سپاه خون خوار او  من رس
نعره كشان و شتابان به سوى آن ها مى تاختند. مى دانستم كه وقتى 
حضرت موسى (ع) عصايش را  به من بزند، چه بايد بكنم. اين 
ــى به تنم  رازى بين من و خداوند بود. همين كه عصاى موس
خورد، با يارى خداى بزرگ، آغوش باز كردم و در ميان 
آب هاى پر خروشم راهى بزرگ براى عبور به موسى 
و يارانش هديه كردم و همه را به سلامت گذراندم. 

    فرعون و لشگرش                                             
فرعون و لشگريانِ او وقتى ديدند موسى و يارانش به سلامت 
از ميان موج ها گذشتند ساده لوحانه گمان كردند، راه هم چنان 
باز خواهد بود!  شادمان و شتابان جلو آمدند و با خود گفتند تا 
چند لحظة ديگر همه را نابود خواهيم كرد. اما بين راه، به امر 
خداى بزرگ، با موج هاى خشمگين و منتظر، فرعونيان را در 

ميان گرفتم.
آب ها از دو سو به هم آميختند و تمام لشگرفرعون را بلعيدند. 
فرعون و لشگرِ از هم پاشيده اش در ميان امواج من هر چه تقلا 
ــت. وقتى همه هلاك شدند، جسم هاى  كردند فايده اى نداش
ــان را به ساحل آوردم تا مردم با چشم خود ببينند  بى جان ش

عاقبتِ كسى را كه از روى غرور ادعاى خدايى مى كرد.
آرى وقتى پروردگار اراده كرد، براى كودكى معصوم و بى پناه، 
ــانم  ــدم و در روز موعود از ميان موج هاى خروش گهواره ش
ــورش دادم. اما چون فرعون طغيان كرده بود، من هم به  عب

فرمان خدا در برابرش طغيان كردم.
از آن پس فرعون هاى زيادى ديده ام كه يا بى سواد بوده اند يا 

وقت نداشته اند قصه هاى مرا بخوانند و عبرت بگيرند!  

گلى از باغ قرآنسيد محمد مهاجرانى

تصويرگر:  سعيد عليمحمدى 
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وزن مغز انسان دو درصد 
وزن بدن است ولى 25 درصد 
اكسيژن بدن را مصرف مى كند.

 تنها غذايى كه فاسد نمى شود عسل است.

 يك تكه كاغذ را بيش از نه بار نمى توان تا كرد.

ــرعت نور حركت  اگر  بتوانيد با س
كنيد. هرگز پيرنمى شويد. 

مليحه ظريف شاهسون نژاد؟می دانستی

تصويرگر: محسن ميرزايى 

در يك سانتى متر پوست شما، دوازده متر عصب 
و چهار متر رگ و مويرگ وجود دارد.

ــى دوم 56  در جنگ جهان
ميليون نفر كشته شدند.

 ضربان قلب قنارى 1000 بار
 و فيل 27 بار در دقيقه است.

هر انسان در سال بيش از ده ميليون بار پلك مى زند.

گربه ها مزة شيرينى را نمى فهمند.

ــت چهار برابر  ناخن هاى دس
ناخن هاى پا رشد مى كنند.

ظروف پلاستيكى پنجاه هزار سال طول 
مى كشد تا تجزيه شوند.

عروس دريايى حتى بعد از مُردن نيز مى تواند 
نيش بزند.

 هيماليا؛ يعنى خانة برف.

نود درصد برف هواست.

 نور مى تواند دور كرة زمين را در يك ثانيه 7/5 بار طى كند.

 سرعت قطره هاى آب كه هنگام 
عطسه از بينى خارج مى شود، 

120 كيلومتر در ساعت است.

رشد بچه ها در بهار بيشتر است.

 يك

در
ميليو

گر

يا؛ يعنى خانة برف.
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 سعى كنيد لباس مناسبى براى دويدن جور كنيد. به ويژه اگر 
خواستيد كفش ورزشى تهيه كنيد، بعد از ظهر خريد كنيد. چون 
بعد از ظهر ها پاى شما كمى بزرگ تر است. كفش و جوراب خيلى 

مهم است دربارة آن ها با معلم ورزش خود مشورت كنيد.
 قبل از دويدن دقت كنيد كه ناخن انگشتان پا كوتاه شده باشد 

و گرنه بر اثر سايش در داخل كفش ممكن است زخم شوند.
 يادتان باشد بهترين موقع براى دويدن صبح زود يا هنگام 

غروب است.

 بهتر است يكى دو نفر از دوستان تان را هم از راه به در كنيد 
و با هم بدويد. اين  طورى حوصله تان سر نخواهد رفت و كار را 
با انگيزة بيشترى دنبال خواهيد كرد. براى جلب توجه دوستان، 

داشتن مقدارى  پول خرد در جيب تاثير خوبى دارد!
 به يكى از دوستان بگوييد با تلفن همراه يا هر وسيلة كه ممكن 
ــما فيلم بردارى كند تا سر فرصت به دويدن خود  از دويدن ش
دقت كنيد و آن را به معلم ورزش خود نشان دهيد. بهتر است 

فيلم بردار سوار بر دوچرخه باشد و همراه شما حركت كند.
 براى اين كه به خود بينى دچار نشويد، موقع دويدن چند متر 

جلوتر را نگاه كنيد. سر بالا، سينه جلو، يك دو سه ...
 موقع دويدن به شيوة گام بردارى و نحوة فرود گام ها توجه 
كنيد. فرود روى پاشنة پا موجب فشار بر روى مفصل ها و كمر 

مى شود. به تصاوير صفحة رو به رو دقت كنيد:

نکته هایی در بارۀ خوب دویدنیک،دو،سه

شراره محمدى

دو

ــه يكى از  ــت بلك ــه تنها مادر ورز ش هاس ــدن ن دوي
ــت. مثلاً اگر روزى  مهم ترين مهارت هاى زندگى اس
ــيد و ناگهان سر  همراه چند نفر به گردش رفته باش
ــود، كافى است كمى  و كلة يك حيوان درنده پيدا ش
تند تر از بقيه بدويد و زندگى خود را نجات دهيد! هر 

چند فدا كارى هم بد نيست.
ــى دوندة خوبى  ــير زندگ ــس براى اين كه در مس  پ
باشيد و هرگز كم نياوريد، اين نصيحت هاى دوستانه 

را بخوانيد:
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در حالت «الف» كه اول پاشنه فرود مى آيد، ضربه هاى محكمى 
ــتون فقرات وارد مى شود، و دونده در هرگام انگار ترمز  به س
مى كند و سرعت  او كُند مى شود. هم چنين كشيده شدن سر 

به طرف عقب موجب كشيدگى بيشترى در عضلات گردن و 
شانه ها مى شود و انرژى زيادى تلف مى شود.

در حالت هاى «ب» و «ج» كه ابتدا سينه و پنجة پا فرود مى آيد، 
انعطاف و چالاكى بيشترى وجود دارد و موجب مى شود پاهاى 

دونده در هر گام او را مثل فنر به سمت جلو هُل بدهند.
 هنگام دويدن حركت دست ها نيز بسيار مهم است. آن ها را 
از آرنج نود درجه خم كنيد و در حدود كمر خود نگه داريد. 
بعضى دونده هاى ناشى دست ها را تا سينه بالا مى آورند و با فشار 

بر عضلات گردن و شانه ها خود را بيهوده 
خسته مى كنند. در حركت پاندولى بازو و 

آرنج فقط مفصل شانه را حركت دهيد. 
حركت بازو ها بايد موازى بدن باشد. 
حركت ضربدرى آن ها در جلوى 
سينه، شما را زودتر خسته خواهد 
كرد. مفصل آرنج بايد ثابت باشد. 
دست ها را نيز شُل كنيد به طورى 

ــدن بتوانيد دو عدد  كه موقع دوي
ــت خود  تخم مرغ فرضى را در مش

ــكنيد. نگذاريد  نگه داريد و آن ها را نش
شانه ها به جلو خم شوند؛ چون عضلات تنفسى 
خسته مى شوند و تنفس شما محدود مى شود.

ــش   تا جاى ممكن از جهش عمودى خود دارى كنيد. كش
بيهوده به سمت بالا انرژى را هدر مى دهد.

 موقع دويدن به موسيقى گوش نكنيد تا بيشتر صداى قلب 
ــنويد. اين كار تمركز خوبى در شما ايجاد  و گام هاى خود را بش

مى كند.

جة پا فرود مى آيد،
جب مى شود پاهاى

و هُل بدهند.
 مهم است. آن ها را
مر خود نگه داريد.
لا مى آورند و با فشار

 

سى
د.

ــش رى كنيد. كش

بيشتر صداى قلب 
خوبى در شما ايجاد 

ــيد و براى  ــه نكنيد. خودتان باش  خود را با ديگران مقايس
سلامتى خودتان بدويد.

ــته نكنيد. ابتدا كمى راه برويد.   از همان آغاز خود را خس
ــپس يك دقيقه بدويد و يك دقيقه راه برويد. آن گاه پنج  س
ــه بدويد و يك دقيقه راه برويد. بعد ده دقيقه بدويد و  دقيق
ــك دقيقه راه برويد و همين طور الى آخر. اين طورى بدن  ي
ــود و از كوفتگى و خستگى تا حدِ جنازه  ــته گرم مى ش آهس

شدن جلوگيرى مى شود.
ــرخ كردنى قبل از دويدن و شبِ   از خوردن غذا هاى س

قبل از آن خود دارى كنيد.
ــش از ده  درصد در هفته  ــود را بي ــافت دويدن خ  مس

اضافه نكنيد.
ــتفاده  ــه بعد از دويدنِ زياد، از وان آب گرم اس  بلا فاصل

نكنيد. چون كوفتگى را بيشتر مى كند.
 ياد تان باشد دويدن طبيعى بسيار مفيد تر از دويدن روى 

دستگاه(تريد ميل) است و هزينه اش هم كمتر است.
ــد، از  ــما گرم خواهد ش  چون بعد از كمى دويدن بدن ش

پوشيدن لباس ضخيم خود دارى كنيد.
ــتمال بزرگى را  ــواى گرم دس ــراى خنك ماندن در ه  ب

مرطوب كنيد و آن را مثل شال  دور گردن خود بيندازيد.
 موقع دويدن در سر بالايى سرعت خود را كم كنيد 
اما حالت دويدن را حفظ نماييد. چون براى راه 
رفتن در سر بالايى انرژى بيشترى مصرف 

مى شود.
ــدن را به  ــت داريد دوي ــر دوس  اگ
ــه اى ادامه دهيد، هر چه  صورت حرف
زودتر در يك باشگاه ورزشى ثبت نام 
كنيد و طبق برنامة اصولى پيش برويد 
تا از كاروان تيم هاى ملى در مسابقات 
ــد، تو  ــد. يادت باش ــى عقب نماني جهان

مى توانى. 
كافى است بخواهى و كمى تكان بخورى.

 بعد از دويدن زياد، نوشيدن مايعاتى هم چون شربت 
و آب ميوه را فراموش نكنيد.

 كلمة نمى توانم را از ذهن خود پاك كنيد و اگر 
تنبلى به سراغ تان آمد، بدانيد اغلب شكست ها 
ــته  ــخص خبر نداش زمانى رخ داده اند كه ش

چه قدر به موفقيت نزديك بوده است. 
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پاسخ ها را 
در شمارة بعد

ببينيد.

سرگرمى
فقط باهوش ها بخوانند!

 1- معماهاى قرآنى: 
1. جاثيه يعنى چه؟

2. زخرف يعنى چه؟
3. ممتحنه يعنى چه؟

 2- اين 4 مربع را كه با استفاده از 16 چوب كبريت ساخته 
شده است، با جابه جا كردن 2 چوب كبريت، به 5 مربع تبديل 

كنيد.

 3- شخصى با چند تومان پولى كه در كيف داشت، پنج چيز 
از پنج مغازه خريد كرده است. او از ميزان پول خود اطلاع ندارد. 
فقط مى داند كه در هر خريد ده تومان بيشتر از نصف پولى كه 
در جيب داشته، خريد كرده است و در اين پنج بار خريد، تمام 
ــده است. آيا شما مى توانيد تعيين كنيد كه اين  پولش تمام ش

شخص، پيش از خريد چند تومان پول داشته است؟

 4- معين كنيد به دنبال حروف زير، چه حرفى بايد بيايد؟
ى. د. س. چ. پ. ش. هـ . هـ ....

 5-  در شكل زير بين ده نفر هنرمندى كه خود را به شكل 
دلقك ها درآورده اند، تنها دو نفر هيچ تفاوتى با هم ندارند، آن ها 

يرا پيدا كنيد. پي ر

 6- چگونه مى توان با قراردادن علائم +، -، ×، : و( ) بين نه 
رقم زير، تساوى برقرار كرد؟

1 2 3 4 5 6 7 8 9=100
 7-  اگر حروف «اكبر و سلمان» را به گونه اى مناسب جابه جا 
و مرتب نماييد، جمله اى به دست خواهد آمد كه در ايام نوروز 

بسيار شنيده مى شود. 
پاسخ سرگرمي هاي اسفند ماه 1389

 1. معماهاى قرآنى:
1. سورة توبه (برائت)   

2. سورة نمل
3. «ليتلطف» از سورة كهف آية19 كلمة وسط 

قرآن كريم است.
 2- ده درخت را،  زيرا هر روز همان ده درخت را 

مي بينيد، چيزي كم يا اضافه نمي شود.
( (6×6) - 6) : 6 = 5 -3

6+ ((6-6) ×6 =  6
6 + ((6+6) :6) =  8

(6 - (6 : 6)) × 6 = 30
(6×6) + (6+6) = 48

 4- واژة «سهامدار»، زيرا كلمات رديف اول به ترتيب دو 
حرفي،  سه حرفي،  چهارحرفي، پنج حرفي و شش حرفي هستند 
و كلمة آخر يعني به جاي علامت سؤال بايد هفت حرفي 
باشد. البته كلمات استقلال و قايقران نيز هفت حرفي هستند 
ولي چون كلمات رديف اول همگي بي نقطه هستند پس بايد 
واژة سهامدار را انتخاب كرد كه هم هفت حرفي است و هم 

بي نقطه.
 5- دو چوب كبريتي كه بايد جابه جا شوند در شكل نشان 

داده شده اند.
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نام قارهنام كشوركلمهرديف
آسياتايلندنيات دل1
2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12

13
14

15

16
17
18

19

20

 

جدول
طراح: محمد عزيزى پور

كشورهاى پنهان
 جملات و ابيات زير را با دقت مطالعه كنيد و حروف 
كلمات رنگى را به گونه اى مرتب كنيد تا نام كشورى 
به دست آيد. سپس همراه با نام قارة مربوط به آن در 
داخل جدول بنويسيد. به مثال نوشته شده در جدول توجه 

كنيد.
1. اعمال انسان به نيّات دل بستگى دارد. (الاَْعَْمالُ باِلنيّات)

لوهُ عَمودُالدّين) 2. نماز ستون دين است. (الَصَّ
3. نماز مانع بزرگى در برابر گناهان است.
4. ناپل از شهرهاى مهم كشور ايتاليا است.

5. ما زِ ياران چشم يارى داشتيم
خود غلط بود آن چه مى پنداشتيم

6. آيا مى دانيد محل دفن شهيد مدرس، شهر كاشمر در استان 
خراسان رضوى است؟

7. بسيج، ارتشى مردمى و هميشگى است.
8. پايتخت جمهورى آذربايجان، باكو است.

9. مواد به دو دستة آلى و كانى طبقه بندى مى شوند.
10. يكى از درختان هميشه سبز غان (راش) نام دارد.

11. اگر به مشهد مسافرت نموديد، از موزة نادر ديدن كنيد.
اتومبيل ها  اسِتارت  زمان هاى گذشته،  در  مى دانيد  آيا   .12

هِندِل بود؟
13. روح لطيف مادران، هميشه لبريز از عواطف و احساسات 

پاك نسبت به فرزندان است.
14. دو صد گفته چون نيم كردار نيست.

15. شهر كيتو پايتخت اكوادور است.
16. شمع بزم محفل شاهان شدن سودى ندارد

اى خوش آن شمعى كه روشن مى كند ويرانه اى را
17. انسان گناه كار در هر دو جهان سيه رو است.

18. نمايش بى كلام را پانتوميم گويند.
19. پايتخت پرو در آمريكاى جنوبى شهر ليما ست.

20 يكى از رهبران جنايتكار افغانستان در گذشته، ترَه كى نام 

 6- 70 عدد گنجشك، 19عدد كبوتر و 11 عدد مرغ
زيرا:

بهاي 70 گنجشك      700 =100×70
بهاي 19 كبوتر           38000 = 2000×19
بهاي 11 مرغ            55000 =5000×11

تومان 100000 = 55000 +38000 +7000
عدد پرنده   100= 70+19+11

ادامة پاسخ سرگرمي هاي اسفند ماه 1389
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آرامگاه شمس تبريزى
شمس تبريزى از عارفان بزرگ قرن هفتم است 
كه تحولى معنوى در مولوى پديد آورد. آرامگاه 
ــيفتگان فرهنگ و ادب  او در خوى پذيراى ش
وعرفان ايرانى - اسلامى از سراسر جهان است. 
ــمس تبريزى در كتاب  تصويرى از آرامگاه ش

فارسى سال اول دورة راهنمايى آمده است.

خوی
شهر 
شمس

اسماعيل ملاعباسى

در ماه خرداد گل هاى محمدى شكفته مى شوند 
و در خوى بساط گلاب گيرى بر پا مى شود. در 
ــت هاى آفتاب گردان و  اواخر تير و مرداد، دش
گندم، زيبايى خاصى به طبيعت خوى مى بخشد. 
ــى از بزرگ ترين توليد كنندگان  ــهر يك اين ش

عسل كشور نيز به شمار مى آيد.

ــتان هاى بسيار  خوى زمس
ــتان هاى نسبتاً  سرد و تابس
گرم دارد و بعد از كرانه هاى 
درياى مازندران، پرباران ترين 

ناحية ايران است.

آ ب و هوا

خوى از كهن ترين شهر هاى استان آذربايجان غربى است و نام آن در كتيبه هاى 
مربوط به داريوش اول و دورة آشوريان آمده است. اين شهر كه در چهل كيلو مترى 
ــده، از گذشته هاى دور در مسير جادة ابريشم قرار داشته است  مرز تركيه واقع ش
و بازرگانانى كه بين چين و اروپا در رفت و آمد بوده اند، در سفرنامه ها ى خود از آن 

نام برده اند.
ــى قديم به معنى نمك است و علت آن را وجود معادن   واژة خوى در زبان فارس

نمك در پيرامون اين شهر مى دانند. 
خوى به سبب زهد و پارسايى مردمش به دارالمؤمنين و به سبب پاكى و بى آلايشى 
ــهور است. اين شهر زادگاه عالمان  اهالى و طبيعت بكر و زيبايش به دارالصفا مش
بزرگى؛ هم چون آيت االله العظمى سيدابوالقاسم خويى، آيت االله ميرزا حبيب االله هاشمى 
ــمس تبريزى و پهلوان  خويى، دكتر عباس زرياب خويى و مدفن عارف بزرگ، ش

پورياى ولى است.



 باقى ماندة ديوارى است در جنوب بازار 
قديمى خوى كه در دورة ايلخانى دورتادور 
اين شهر براى محافظت از تهاجم بيگانگان 

ساخته شده بود. 

دروازه سنگى

بزرگ ترين پل هوايى خاورميانه، در جنوب 
غربى خوى با 450متر طول كه ايران را با 

راه آهن به اروپا متصل مى كند.

پل قطور

كاروانسراى خان منسوب به احمدخان دنبلى در ضلع غربى بازار قديمى.

ــوى با نام  ــتباف خ فرش هاى نفيس دس
ــهرت جهانى دارد. از ديگر  ريز ماهى  ش
هنرهاى دستى خوى مى توان به گليم بافى، 

جاجيم بافى ونمدمالى اشاره كرد.

صنايع دستى 

امامزاده سيد بهلول
 از نوادگان امام على النقى( ع)بين اهالي خوى 
ــت و مردم براي  از احترام زيادى برخوردار اس
برآورده شدن حاجات به زيارت ايشان مي روند. 
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اگر به جاى پرنده ها بوديد، 
در گوش آهو چه مى گفتيد؟

يا اگر كلاغ بوديد چه 
حرف هايى به روباه مى زديد؟

در  را  ايـن ها گفت و گوى 
قالب شعر، داستان يا نثر 
ادبى  بنويسيد و به نشانى 

بفرستيد. دفترمجله 
با  است  اين يك مسابقه 

جايزه هاى خوب.
آثار برتر 

در رشد نوجوان
 چاپ خواهند شد.



لطفاً مرا اهلى كن!

بر گرفته از كتاب شازده كوچولو نوشتة آنتوان دو سن تگزوپه رى

شازده كوچولو گفت:« نگفتى اهلى 
كردن يعنى چه؟ »

روباه  گفت:« اهلى كردن چيز بسيار 
فراموش شده اى است؛ يعنى علاقه 

ايجاد كردن.»
 - علاقه ايجاد كردن؟

روباه گفت:« البته. تو براى من هنوز 
پسربچه اى بيش نيستى. مثل صدها 
هزار پسربچة ديگر. من نيازى به تو 

ندارم. تو هم نيازى به من ندارى. ولى 
اگر مرا اهلى كنى، هر دو به هم نيازمند 

خواهيم شد... لطفاً مرا اهلى كن!»
شازده كوچولو در جواب گفت:« خيلى 

دلم مى خواهد، ولى زياد وقت ندارم. من 
بايد دوستانى پيدا كنم و خيلى چيزها 

هست كه بايد بشناسم .»
روباه گفت:« هيچ چيزى  را تا اهلى 

نكنند، نمى توان شناخت. آدم ها ديگر 
وقتِ شناختن هيچ چيز را ندارند. آن ها 

همه چيز را آماده از مغازه مى خرند. 
اما چون مغازه اى نيست كه دوست 

بفروشد، بى دوست و آشنا مانده اند. تو 
اگر دوست مى خواهى مرا اهلى كن!»
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